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چکیده

جراحي  انواع مختلفي ازهاي اخير  در سالپنداري، ركن اساسي هويت شخصي شده است؛ درنتيجه  در فرهنگ مصرفي كنوني مقولۀ بدن و بدن

ن مقاله با تأكيدد بدر اهميدت بددن و     در اي. جراحي بيني است متعلق به ،مراجعات زيبايي بالاترين ميزان كهمتداول شده  در جامعۀ ايرانيزيبايي 

ومن و تمايل روزافزون به جراحي زيبايي بيني در جامعۀ ايراني و اشاره به تحولات گفتماني بدن در ايران، تلاش شده است با الهام از نظريۀ بدا 

توصدي،، تفسدير و   « بک ايراندي دمدا  بده سد   »باتلر در حوزۀ جنسيت، روش تحليل گفتمان انتقادي و رويکرد تاريخي وُداک، مستند اجتمداعي  

، ديدن، پزشدکي و هندر،    (آمدوزش و پدرورش  )دهد در مستند مذكور، نهادهايي مانند تعليم و تربيدت   نتايج اين مطالعه نشان مي. معناكاوي شود

فتمدان مدرسده و   ارزشي بين گ -فيلم مستند همچنين تنازعي گفتماني. گيري پيرامون بدن و جراحي زيبايي دارند گويي و موضع موقعيت سخن

گدران ايدن كدردار     عنوان نکدوه   و گفتمان دين و هنر به( جراحي زيبايي)دهندگان اين كردار گفتماني  و مشروعيت گراندييتأعنوان  پزشکي به

. رندد گي لذت و خوشايندي و فرديت قدرار مدي   ˚ترديد، تشوي   ˚هايي همچون اطمينان كنندگان نيز در ديالکتيک است و در اين ميان مبادرت

هاي مدذكور، موقعيدت برتدر و فرادسدت را پيرامدون جراحدي زيبدايي و         يک از گفتمان دهد هيچ تحليل گفتمان مستند مذكور همچنين نشان مي

 .توانند يکسره هژمونيک شوند و بر ساحت مذكور تفوّق پيدا كنند تصاحب فضاي گفتماني آن ندرند و به همين دليل نمي

 ، تنازعات گفتماني«دما  به سبک ايراني»راحي زيبايي، تحليل گفتمان انتقادي، رويکرد تاريخي وُداک، مستند مديريت بدن، ج :هاواژهکلید

 

                                                      
تحقيق اسدت و همچندين    فرايند از بخشي شناختي، محقق از همين رو به تأسي از اين سنتِ روش. كند اين پژوه  در سنت تفسيري انتقادي و روش تحقيق كيفي معنا پيدا مي١

هم برساخت ذهني پژوهشگران است كه از سويي به دو گانۀ بدن « بيني بدن»انتخاب عنوان . يابد ها اهميت مي گونه پژوه  ها در اين سازي و جعل و برساخت مفاهيم و تم مضمون
 .و بيني اشاره دارد و از سويي ديگر واجد معناي ضمني تامل پيرامون بدن انساني است
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مسألهبیانمقدمهو

مدادي،   بددن  و دارد جسدماني  كالبدي كه است موجودي انسان

 و قدومي  ندژادي،  هاي جنسيتي، تفاوت آن در كه است اي سازه

رو  همدين  از .كندد  مدي  لدي متج را خود و گيرد مي طبقاتي شکل

 اخيدر،  دهدۀ  شناسي دو جامعه متون در آن و رواج بدن به توجه

 هاي هويت، جنب  نظير موضوعاتي حول را اي مباحث گسترده

 برانگيختده  اخدلاق  زندگي و سبک مصرفي، فرهنگ اجتماعي،

 سلامت ي تغذيه،ها يفناور همچنين رشد (.6936ذكايي، )است 

يدافتن   عامليت، جدواني، فرديدت   فتنيااهميت كنار در ورزش و

بده   را شددن بددن  و ، بددن 6محوري فرهندگ مصدرفي   بدن، بدن

 جامعدۀ  فرهنگدي  و اجتمداعي  مطالعدات  موضوعي محوري در

  (.693:6936ذكايي، ؛ Shilling, 2003)است  كرده بدل معاصر

هاي سدبک   ارتباط با شاخص در شده مطرح مسائل از يکي

جواندان   در بدين  كده امدروزه   تاس مقولۀ مديريت بدن زندگي،

 مثدل  و كردارهايي اعمال بدن با مديريت .است يافته عموميت 

 ورزشدي و  هداي  بددن، ندوع سدليقه    آرايد   پوش  ظداهري، 

هداي   گفتني است يکي از مؤلفده . شود مي بيان هاي غذايي رژيم

هداي زيبدايي و    شاخص مديريت بدن را در چارچوب جراحي

توان جستجو و  ف در بدن ميراهکارهاي تغيير و دخل و تصر

در مقيدا  جهداني در حدوزۀ جراحدي      آمارهدا . پيگيري كدرد 

سدال گذشدته شدمار متقاضديان      61دهدد در   نشان مدي  زيبايي

بده  . اسدت  رشدد داشدته  درصدد   77 ،هاي جراحي زيبايي عمل

گدران و بده اسدتناد برخدي آمارهدا و شدواهد، در        اعتقاد تحليل

توجده روزافدزون بده بددن     هاي اخير در جامعۀ ايران نيدز   سال

 كده  اي  گونه به (6931يي، زائر رضا)شتاب چشمگيري داشته است 

هزار ايراندي زيدر    96اسا  آمار غيررسمي، هرساله بي  از  بر

در ميدان  گفتندي اسدت   . روندد  تيغ جراحي زيبايي صورت مدي 

، كشدور ايدران در   هداي مختلد، معطدوف بده زيبدايي      جراحي

لحاظ عمل زيبايي بيندي،   حداقل بهجايگاه بالايي قرار داشته و 

. اسدت  خدود اختصداد داده   به 2010سال  را در نخست ۀرتب

مريکدا، انگلسدتان و   ا نظيدر  كشدورهاي  نيدز  ايران كشور بعد از

                                                      
1 body oriented 

دهد  همچنين آمارها در اين زمينه نشان مي. 2فرانسه قرار دارند

از ده هددزار زن، متقاضددي جراحددي بينددي و    يبدداكنددون  هددم

و كشدور ايدران، در    9(6933رضايي و همکاران، )پلاستيک هستند 

ايدران پايتخدت جراحدي    ) 1اول رتبدۀ  در ارتباط با جراحي بيني

 وچدروک  نيچد و در مدورد حدذف    (شدود  بيني دنيا دانسته مي

دارد  قدرار  در دنيدا  هداي معمدول   جراحي سوم رتبۀ در صورت
 (. 16 :6933گلشني، )

ركز بر بددن  گونه كه توضيح داده شد اين تأكيد و تم همان

در سطح جهاني به سدطح داخلدي و محلدي نيدز اشداعه يافتده       

مناطق تهران بيشترين تابلوهاي  يها خياباناي كه  گونه است، به

تبليغدات  ، نيد بر اعلاوه  .مراكز زيبايي، جراحي و ليزر را دارد

دهنددۀ اهميدت روزافدزون ايدن      نيز نشدان  ها ها و مجله روزنامه

رانيان و طبقات متوسط جديد است مقوله در زندگي روزمرۀ اي

روزنامۀ اشدیيگل در گزارشدي بدا     كه  اي گونه ، به(6931، اياحمدن)

در مدورد وضدعيت جراحدي    « 1جنون زيبايي در ايدران »عنوان 

زيبايي، تمايل به آراي  و مديريت بدن در بدين زندان ايراندي    

زيبابودن در ايران يکي از وظاي، اصلي زنان است »: نويسد مي

هداي تهدران پدر     خيابان. يک كار روزانه تبديل شده استو به 

. است از زنان و مرداني كه چسب بيني بدر دمدا  خدود دارندد    

 آفتداب  ريد زهوشدي   شددن تدا مدرز بدي     زنان ايراني براي برنزه

سدركه سدر    جرعده  جرعده شوند و براي لاغرشددن   جزغاله مي

ن عمل زيبايي، اكنون در ايدرا  ديافزا يماين گزارش . «كشند مي

آيد و زنان در ايران امکان ندارد  مي حساب  بهشيک و مد روز 

يکددديگر را ملاقددات كننددد، امددا از زيبددايي و آخددرين عمددل   

                                                      
آورند،  زنان به جراحي زيبايي روي مي :گزارش پايگاه تحليلي خبري زنان و خانواده 2

  http://www.mehrkhane.com/fa/news/5010... چون
را زنان  براي اعمال زيبايي كنندگان درصد از مراجعه 37ها بي  از  زني كلي گمانهطور  به 9

 .زنند تخمين مي 11تا  61ها را بين  دانند و سن آن مي
هزار عمل زيبايي بيني در  277شده، سالانه بي  از  بر اسا  آمارهاي غيررسمي اعلام 1

امريکا  متحده الاتينوع عمل در اشود كه اين رقم هفت برابر تعداد اين  ايران انجام مي

حدود  2013در سال (ISAPS)  المللي جراحي زيبايي به گزارش انجمن بين .است

زيبايي انجام گرفته است و از اين نظر ايران در  يجراح ريهزار عمل جراحي و غ 671

  .ميان ده كشور اول دنيا است
 لينک خبر 1

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/04/086535.php 




 

 16 دما  به سبک ايراني»بيني؛ كاربست رويکرد گفتمان تاريخي روُث ودُاک در تحليل مستند  بدن



 

 . شان صحبتي به ميان نياورند زيبايي

تلقي اين مطالعه از بدن، زيبدايي و جدذابيت، گفتمداني و    

( 6937)رو اين تلقي، يدادآور نظريدۀ اكدو     نيازا. تاريخي است

هدا    دوره بدا  آيدد  مدي  شدمار  بده  زيبا آنچه معتقد بوداست كه 

 هرگدز  دارد و زيبدايى  ارتبداط  مختلد،  ها  فرهنگ و تاريخى

 سدرزمينى  و تداريخى  دورۀ تناسدب  بده  و نيسدت  ثابت و مطلق

مبتندي بدر ايدن    . گرفته اسدت  خود به متفاوتى ها  جنبه خاد،

 منظري بايد را فرض در اين مطالعه معتقديم فرهنگ بدن پي 

را  هدا  روندد آن  و فرهنگدي  تحدولات  كمدک آن  بده  كه انستد

بدراي   اي بددن، عرصده   گدر يدعبدارت   بهكرد؛  ارزيابي توان مي

 روابدط  كننددۀ  روشدن  و اسدت  اجتمداعي  و بازآفريني فرهنگي

و نابرابرهداي   هدا  تفداوت  بدر  آن ۀ تأثيرگدذاري نحدو  و قددرت 

افدزون بدراين، هددف از طدرح     . (6936ذكدايي،  )اجتماعي است 

هاي موجدود و مدؤثر در    هاي بدن، بررسي نق  قدرت مانگفت

عنوان برساختي تاريخي و فرهنگي است  تعيّن اجتماعي بدن به

ها درحقيقت بازگوكننددۀ   اين گفتمان. (31:6936 پور، ذكايي و امن)

ها و خصوصيات تاريخي سازندۀ بدن بوده و در پي آن  ويژگي

ا چده اقتدداري   هستند كه بگويند چه كسي، در چه زمداني و بد  

كردن دربارۀ بدن افدراد جامعده را دارد، ذهنيدت     امکان صحبت

دهند و معندا و روابدط اجتمداعي را در ايدن      ها را شکل مي آن

دادن تدأثير عوامدل    هدف همچنين نشدان . كنند عرصه تعيين مي

اجتماعي و فرهنگي سياسي و تداريخي و شدناختي بدر فرايندد     

ن رابطۀ بدن و ايددئولوژي  هاي بدن و آشکاركرد توليد گفتمان

با عنايت به مطالب مذكور، در اين مطالعه بدا توجده بده    . است

جراحي  گون لهأمسي و وضعيت كل طور بهموضوع بدن  تياهم

كاري بدن در كشور ايدران   پلاستيک و ميل روزافزون به دست

طور خاد، تحليل گفتمان انتقادي با رويکرد تاريخي مستند  به

بده كدار رفدت و تدلاش شدد بددين       « ندي دما  بده سدبک ايرا  »

 :ها پاسخ داده شود پرس 

مثابدده امددري گفتمدداني در ايددن مسددتند چگوندده    بدددن بدده •

ها راجدع   يک از گفتمان  بندي شده است و فيلم بر كدام مفصل

 كند؟ به بدن تأكيد كرده و كدام را از مركزيت عزل مي

طور كلي جراحي زيبايي و بدن در مستند دما  به سبک  به •

 اي يافته است؟  راني چه بازنمايياي

اي توليدد شدده و    فيلم مسدتند در چده گفتمدان اجتمداعي     •

 چگونه اين فضاي گفتماني در فيلم بازنمايي شده است؟

موقعيت اجتماعي، سياسي و فرهنگي كه باعث خلدق ايدن    •

 ؟اي است زمينهچه  شده، اي محصول رسانه
 

چارچوبمفهومیمطالعه

عه و مفاهيم بنيادين آن شامل بدن، چارچوب مفهومي اين مطال

مديريت بدن و جراحي زيبايي و تمايز آن با جراحي پلاستيک 

هدا ارائده    شود كده درادامده تعريفدي از آن    و مفهوم گفتمان مي

 .  خواهد شد

 و گوشت از فيزيکي مجموعۀ صورت به طورمعمول به بدن

، فرهنگي مطالعات در شود؛ اما مي درک ارگانيسم هاي استخوان

 فرهندگ  سديطرۀ  تحت و نق  اين مفهوم داراي سبک، اجراي

 در بدني كار يا نق  ايفاي براي مداوم صورتي به و شده شمرده

 هاي زيبدايي  جراحي و بدني تمرينات و هاي غذايي قالب رژيم

بدن همچنين تمامي كالبد  .(736:6937بداركر،  ) شود مي فراخوانده

. اجدزاي آن اسدت   يدک از  انساني بدون حذف هيچ ريپذ تيرؤ

است كه شدامل نظدامي از    وستهيپ هم بهبدن در اين معنا، كليّتي 

كدده در فراينددد  (39:6936ذكددايي، )رمزگددان و نشددانگان اسددت  

فرهنگي خاد خدود هسدتي    -تاريخي، درون بافت اجتماعي 

بده اجدزاو و عوامدل بافدت سدازندۀ خدود        شددت  بهيابد و  مي

 .وابسته است

 هاي سبک زندگي ي از شاخصعنوان يک مديريت بدن به

هاي ظداهري و   ي مستمر ويژگيكار دستبه هر نوع نظارت و 

هداي آرايشدي و    شود كده در قالدب رويدّه    گفته مي آشکار بدن

: 6936 چاووشديان و آزاد ارمکدي،  )پدذيرد   اعمال جراحي انجام مدي 

عنوان بخشي از مدديريت بددن،    تغيير و اصلاح بدن نيز به. (61

از سداز و كارهدا و اقدداماتي اسدت كده       شامل گستره وسديعي 

ي هدا  وهيشد كنشگر انساني با كمک ابزارهداي گونداگون و بده    

هداي بددن    كداري در انددام   متفاوت با دخل و تصرف و دسدت 
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 .(979:6936ذكايي، )دهد  انجام مي

وينمدان  بده تعبيدر   : جراحي پلاستيک يا جراحدي زيبدايي  

شدده،   مجروحضو دليل ترميم ع هايي كه به جراحي( 16 :2010)

دليل سوانح يدا آفدرين  مدادرزادي     ديده به شده و آسيب ناقص

بده اعتقداد   . شدود  شود، جراحي پلاستيک ناميدده مدي   انجام مي

نيدز جراحدي پلاسدتيک، محصدول تحدولات      ( 1997) 6هايکن

فناورانه پس از جنگ جهاني اول است كه براي بهبود وضعيت 

خن، هددف از  به ديگر سد . زدگان و مجروحان پديد آمد جنگ

كردن بددن پدس از    جراحي ترميمي، بازيابي ظاهر و يا متعارف

گاه نيز جراحي ترميمي بدراي اصدلاح نقصدي    . جراحت است

اما جراحي زيبايي، جراحي با اهداف ؛ رود مادرزادي به كار مي

ايدن  . تقليد، احياو و ارتقاو وجوه ظاهري و بصري بددن اسدت  

و صدرفا  كداركرد   جراحي دلالت و ضرورت پزشدکي نداشدته   

كند كه سالم  زيباسازي دارد و در مورد كساني مصداق پيدا مي

جراحي زيبدايي، بدرخلاف جراحدي     ؛(Weinmann, 2010)هستند 

دنبال بهتركردن اندامي است كه بدون انجام جراحي  ترميمي به

هيز و جدونز،  ) گنجد يمي معمول و متعارف ها چارچوبهم در 

وجه ( 2008)ها به اعتقاد جونز  احياز اين منظر اين جر. (6932

 اشارهآنچه در اين مقاله  پس  نيا ازانتخابي و گزينشي دارند و 

 .شود، جراحي زيبايي و نه جراحي پلاستيک ترميمي است مي

فقدان بدن و : شناسي تحولات مفهوم بدن در نظريۀ جامعه

شناسي به اين دليدل بدوده    پردازي راجع به آن در جامعه مفهوم

عندوان   بده  2ندرت به انسان تجسددي  شناسي به كه جامعهاست 

يک هدف اساسي توجه كرده است و بدن انساني را در قالدب  

دهدۀ   اواسدط  مالکيت شخصي و طبيعي تلقي كرده است؛ اما از

 معرفتدي  گسدتردۀ  تغييرات پي در ميلادي 77دهۀ  اواسط تا 67

 و شناسدي  روان شناسدي،   جامعده  شناسدي،  انسدان  هداي  در رشته

ي ا رشدته  نيب رويکردي عنوان به شناسي بدن جامعهشناسي،  زبان

محصدول   ،رشدته  ايدن  گيدري  شکل گريد  عبارت  كرد؛ به ظهور

هاي فکدري مختلفدي در علدوم اجتمداعي      آميزي گراي  درهم

، مطالعددات فرهنگددي،  سددميمدرن ، پسددتسددمينيچددون فمهم
                                                      
1 Haiken 
2 Embodied human 

ميلادي بدوده   37 ۀشناسي در ده شناسي فرهنگي و روان جامعه

در اين زمينه معتقدد اسدت مبحدث     (44 :2010)وينمان  .است

مندي در علوم اجتماعي در اواخر قرن بيستم مطرح  بدن و بدن

و گشددوده شددد و بددر رابطددۀ بدددن و هويددت تأكيددد كددرد كدده  

ايدن زميندۀ   . هاي متقابل در روند ساخت هويدت بودندد   هستي

 عندوان جايگداه سدلامت،    گيري بدن را به مطالعاتي، نحوۀ شکل

تندرستي، ظاهر فيزيکدي و شديوۀ رفتدار متناسدب بدا الزامدات       

طدور   شناسان بده  جامعه .(661: 6937آلبرو،)كند  قدرت بررسي مي

كلي به پيوند متقابل ميان زندگي اجتماعي و بدن تأكيد كرده و 

هدا را   اند كه همدۀ آن  براي بدن انسان ابعاد گوناگوني برشمرده

تدوان   جتماعي فرهنگدي مدي  در دو مقولۀ بدن جسماني و بدن ا

9داگلا  مري(. 21:6933اخوت، )جاي داد 
انگليسي  شنا  انسان 

يدک  )فرهنگدي   متندي  را بددن  شناسي، بر اسا  سنت مردم نيز

فرهنگدي   هاي ارزش انعکا  ضمن داند كه مي( اجتماعي ۀنشان

 به عيني تجلي خاد، فرهنگ هاي يک اضطراب و اشتغالات و

  (.622:6936ذكايي، )بخشد  مي آن

مددرن را فرهندگ اهميدت ميدل      باومن نيز فرهنگ پسدت 

پايددان  وار و بددي جدداي نيدداز، جسددتجوي حريصددانه، ديواندده بدده

دستورالعمل براي زندگي، عدم قطعيت، ناپايداري، تغييدرات و  

هاي مداوم و بازتوليد و ابداع  دگرگوني مداوم و سريع، هيجان

وي معتقد بود  (.(Bauman, 2000:74; 2005:152دانست  خود مي

عنوان امري نامتعين، غيرقطعدي،   در گفتمان پسامدرن، هويت به

بداومن هويدت، مسدتلزم     زعم به. شدني است متغير و برساخت

فرايند آزماي  و خطا است و معياري براي ارزيابي آنکه ايدن  

ي هويت رو به پيشرفت است يا نده، وجدود   ساز متحققفرايند 

امدروزه هويدت عداملان را شدکل     به اعتقاد باومن آنچه . ندارد

در قالدب  « دهي نفدس  شکل»دهد، فرايند مداوم و غيرخطي  مي

انباشدتي و  « مونتاژ نفس»نظريۀ باومن، فرايند  بنا بر. بدن است

هداي   تراكمي نيست، بلکه مبتني بدر گدردآوري، اخدذ ويژگدي    

هاي قديم و فرايند مداوم يدادگيري   جديد و دورريختن ويژگي

عدلاوه بدر ايدن    (. هدا  دربارۀ الگوها و رويدّه )و فراموشي است 

                                                      
3 Marry Douglas 
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هاي  باومن معتقد است يگانه موضعي كه  تداوم و آثار فعاليت

توان مشاهده كرد، جسدم بشدري    دادن نفس را در آن مي شکل

شدده،   هداي تدرميم   شدن بددن  وي معتقد است پلاستيکي)است 

ايدن سدازۀ ثابدت در ميدان     (. نمودي از سياليتّ پسامدرن است

اي متغيددر و ناپايدددار، ظددرف مددادي و حامددل كددل  هدد هويددت

بر همين اسا ، باومن . هاي گذشته، حال و آينده است هويت

معتقد است پرورش جسدم و ايجداد تغييدرات در آن يکدي از     

ابعاد محدوري مونتداژ نفدس در عصدر پسدامدرن ذيدل محدور        

 (.197- 111:6937پور،  جلايي) 6است« سياست ميل»اساسي 

همچنين با استناد به نظريۀ هويدت  ( 97-94 :2003)باومن 

هاي مختل،  اين گفتمانكند كه  جنسي جوديت باتلر اشاره مي

حاكم بر فضاي جامعده هسدتند كده جنسديت افدراد را شدکل       

هدا، رفتارهدا،    كه جنسديت افدراد در نقد    اي  گونه دهند، به مي

وي معتقدد اسدت     كندد  حركات بدن، برخوردها بروز پيدا مدي 

كندد و فدار  از هرگونده ماهيدت      تعيين مي جنسيت را فرهنگ

. شددونده دارد واژگددون ، موقددت و ريرپددذييتغطبيعددي، مدداهيتي 

دادني، رييتغ پذير،  هاي جنسي نيز به همين شکل انعطاف هويت

يي و وابسدته بده انتخداب سدوژه يدا      نهدا ريغناپايدار، ناكامل و 

هدداي طبيعددي بيشددتر از قبددل تددابع  شددخص هسددتند و ويژگددي

گشدوده بده روي انتخداب قدرار گرفتده اسدت؛        كداري و  دست

وليت ؤبايد در برابر آن احسا  مسد  كننده انتخاببنابراين فرد 

. ول بدانندد ؤكند و ديگران هم او را نسبت به اين انتخاب مسد 

باومن معتقد است به همين دليل انسان داراي جنسيت، آكندده  

از اضطراب، نگراني بوده و محکوم است كه همواره نداقص و  

باومن معتقد است عدم قطعيتدي كده بده جدان     . 2اراضي بماندن

 طور بهانسان داراي جنسيت در مدرنيتۀ سيّال افتاده است، فقط 

                                                      
همچنين در نگاهي انتقادي بر اين اعتقاد اسدت كده محسدوب     )115 :2013( باومن 6

تر عرضۀ داوطلبانۀ بردگدي و   طور دقيق كردن انتخاب آزاد در راهبرد نوين بازاريابي يا به

در آزادي و خودمختدداري فددرد  داشددتن تسددليم بدده شددکل نددوعي پيشددرفت پايددار نگدداه 

 .است« فتيشيسم ذهني»كننده، مصداقي از  انتخاب
 اسا  آن، رب كه معيارهايي تدريجي بردن بالا با زيبايي جراحي( 6932)به باور بوردو  2

 تبدديل  ها آن عذاب و رنج از عوامل يکي به شود، مي شناخته مطلوب زنان ۀچهر و بدن

 بده  انسان گذارد نمي كه است اين گرا داري مصرف يهسرما و تبليغات ماهيت. است شده

 .برسد آرام 

تدوان   همدواره مدي   ديد افزا يمد وي . كردني است موقت فروك 

 . تقصير را به گردن انتخاب اشتباه انداخت

پدردازان   عندوان يکدي از نظريده    همچنين بده ( 1993)باتلر 

هدا را   ، بددن هدا  گفتمدان  ديد گو يمدر فضايي فوكويي  پسامدرن

ما به چيستي  ها گفتمانكنند و با  تعري،، برساخت و توليد مي

 ريناپدذ  ييجددا  هدا  بددن و تحقق  ها گفتمان) ميبر يمپي  ها بدن

وي معتقد است مقولۀ جدنس از همدان آغداز هنجدار     (. ندهست

 ي تحدت هدا  بدنبخشي است كه  است و بخشي از عمل قاعده

ي ا برسداخته به اعتقداد بداتلر، جدنس    . كند امر خود را توليد مي

شکلي منعط، و در خلال زمان تحقق پيددا   است كه به ال هديا

جدنس و جنسديت، اجرايدي     ديد افزا يمد همچنين باتلر . كند مي

: 6937 ر،ركبدا ) شدوند  يم، برساخته شدن اجراهستند و از خلال 

يتي، پوشدديدن اداي هنجدداري جنسدد درآوردندرحقيقددت (. 191

رفتن همگي  ي زباني، راهها سنت، سبک لبا  پوشيدن، ها لبا 

طور كل  به. جنسيت هستند( شده آموختهيا نماي  )نوعي اجرا 

مرد يا زن بشويم،  ميريگ ينمباتلر بر اين عقيده است كه ما ياد 

درحقيقدت  . همچون مردان يا زنان عمل كنديم  ميآموز يمبلکه 

بداتلر معتقدد اسدت    . 9شدود  ايفدا مدي  هويت جنسيتي، بازي يدا  

جنسيت همواره واجد معاني متعدد، متعارض و متغيدر بدوده و   

اسدت و ايدن مقولده، موضدع      ثبات يباي  هويت جنسي، پديده

مثابده   بهباتلر معتقد است بدن . كشمک  جاري اجتماعي است

شدددود و بدددا  بنددددي مدددي امدددري كددده هميشددده چدددارچوب

يدافتن   ره در حال ماديتگيرد، هموا جان مي اش يبند چارچوب

به اعتقاد باتلر مدا  . است و اين فرايندي مداوم و تکراري است

هدا همدواره در حدال     يدابيم و بددن   تجسدد نمدي   باره کي اصلا  

 .(669:6932 گين،)نوسازي است 

 

تحولاتگفتمانیبدندرایران

 و قددرت  روابدط  كده  اسدت  اي بدن از منظري گفتماني، رسانه

بدا   مستتر و مستقيم تعامل و در دارد مستقر خود در را سركوب

 اسدت  منظري بدن فرهنگ سان، بدين. دارد بدن اجتماعي قرار

هداي موجدود    آن، رابطۀ متقابل بين افراد و قددرت  كمک به كه
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بددن در گفتمدان پيشدامدرن    . توان ارزيابي كرد مي اجتماعي را

 هكد   اي گونده  بده جامعۀ ايراني، تابع گفتمان سنت و ديدن بدود،   

هاي دين و سنت ديني، سدايۀ خدود را بدر     توان گفت آموزه مي

 (627:6937آزاد ارمکدي و غدراب،   )مقولات جسماني انداخته است 

و هنجارهاي ديني، پيوندي مسدتقيم بدا بسدياري از رفتارهدا و     

كنندده   اند و اين گفتمان نقشي كنترل هاي ما برقرار كرده هيجان

در گفتمدان ديندي، بددن،    . هاي بددني دارد  در بسياري از پروژه

اي بدراي سدعادت و عبدادت     وديعۀ الهي، مركب روح و وسيله

شود و انسان حقّ  است و خداوند مالک اصلي آن محسوب مي

 كده  آنمطلقي بر بدن خود ندارد و هرگونه دخل و تصرف در 

موجب آسيب و درد باشد، از ديدگاه اسلام مطدرود و ممندوع   

صادر نشده است، بلکه احکدام   مجوزي براي آن تنها نهاست و 

پدور،   ذكدايي و امدن  )قطعي در مدورد نهدي و پرهيدز وجدود دارد     

امددا گفتمددان مدرنيتدده از بطددن گفتمددان مشددروطه    ؛ (31:6936

در اين . ها پديد آورد برخاست و تحولاتي را در ارتباط با بدن

ۀ شهري، مشداغل دولتدي و   كرد ليتحصدوران، طبقۀ متوسط و 

بدا   طدور كلدي   بده . را در اختيدار گرفدت  نبض فرهنگي جامعده  

دان  جديد  ،انقلاب مشروطه و تعاملات بيشتر با دنياي غرب

تددريج مفداهيم سدلامت و     بده  كدرد و  رسوخبه ايران  پزشکي

در اين زمانده   .عاري شد يبيماري از مضامين معنوي و فراماد

گيدري نهادهداي جديدد     وضع قوانين و مقررات جديد، شدکل 

متوسدط و گسدترش    ۀرسدتان، رشدد طبقد   چون مدرسده و بيما 

شدددرايط جديدددد و متفددداوتي را بدددراي  ،فضددداهاي شدددهري

كده خدود محركدي     كدرد بخشي و مديريت بدن فدراهم   انضباط

 گدر يد؛ بده  آمدد  هاي فردگرايانه به شمار مي ارزش براي ترويج

بدا تغييدر   سخن، در دورۀ پهلوي و پدي  از انقدلاب اسدلامي    

انه كدده عمومددا  از فضدداي شناسدد هدداي زيبددايي معيارهددا و ارزش

هداي جديدد    لئا، ايدد گرفدت  فرهنگي غربي جداري تدأثير مدي   

ذكدايي و  ) شد ايستارهاي سنتي پيرامون بدن تدريج جايگزين به

 (. 919:6936پور،  امن

ي پس از انقلاب شاهد سادگي مفرط بود ها سالايران در 

درحقيقت دهۀ شصت در ارتباط با بددن  . (6937 ذكايي و فرزانه،)

در . ظاهر، دهۀ سادگي و اولويت باطن و روح بر جسم بدود و 

اين دوره متأثر از گفتار و رهبري امام خميني و رخداد انقلاب 

اسلامي، دنياگريزي، ايثار و ازخودگذشتگي بده مركدز گفتمدان    

گفتمان ايدن دهده بدا دفداع از وضدع موجدود و       . اين دهه آمد

د كده حسديني   نکردن از دنيا و اميدال دنيدوي همدراه بدو     تبعيت

در . كندد  يداد مدي  « زدودگي گفتمان تن»از آن با عنوان ( 6932)

جامعدۀ  ( 6932)ارتباط با بدن زنانه بده بداور كاشدي و سدتوده     

اي عداري از هرگونده وجدوه     انقلابي و گفتمان حاكم بر جامعه

جنسي تن زنانه بود و بر جامعدۀ پداک تأكيدد داشدت و زن بدا      

، شدرافت و اسدلام پيونددد   دامندي  هدايي مانندد عفدت، پدداک    دال

البته نتايج مطالعۀ صادقي و  .(33: 6932، كاشي و سدتوده ) خورد مي

 امدام  كدلام  در آيندۀ  مبيّن آن اسدت كده زن  ( 6936)خواه  نيک

 انسانيت، اسلامي، هاي ارزش چون مقولاتي با پيوند در خميني

 تعيدين  در مشداركت  حتدي  حدق و  شدجاعت،  برابدري،  آزادي،

 مددرن  و سدنتي  معندايي  نظدام  دو فبدرخلا  و خدود  سرنوشت

 شدده  شناخته ولؤمس و انتخابگر آگاه، سوژهاي فعال، عنوان به

است؛ اما حادثۀ جنگ تحميلي در ارتبداط بدا گفتمدان بددن و     

. آمدد  هداي پلاسدتيک، نقطدۀ عطفدي بده حسداب مدي        جراحي

صورت كه واقعۀ جنگ باعث افزاي  تقاضا براي استفاده  بدين

و جراحي پلاستيک براي تدرميم و اصدلاح   هاي پروتز  از اندام

رفتۀ جانبازان و مجروحان جندگ   و از بين دهيد بيآسهاي  اندام

چنين وضعيتي رشد و پيشرفت در خور توجده مهندسدان   . شد

هاي  پزشکي و جراحان پلاستيک را در بازسازي و ترميم اندام

 . مصدوم در پي داشت

 كشور ايدران پدس از رحلدت امدام و رياسدت جمهدوري      

در اين دوران، چهرۀ شدهرها  . هاشمي وارد دروان جديدي شد

اي مملو از رفداه   ، آينده اي فزاينده گونه دگرگون شد و دولت به

تحدولات در دهدۀ   . داد و توسعۀ اقتصادي و وفور را نويدد مدي  

هفتاد به عرصۀ اقتصادي محدود نشد و در عرصۀ فرهنگي نيز 

گشاي  دانشگاه آزاد  تحولاتي مانند افزاي  ميزان دانشجويان،

در . هداي جمعدي رخ داد   اسلامي و افزاي  اسدتفاده از رسدانه  

هاي دنيوي مانند ثدروت در   طور كلي دال گفتمان دهۀ هفتاد به
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هددا قددرار گرفددت و گفتمددان دنيددامحوري و    تضدداد بددا ارزش

. (33:6932حسديني،  )تدريج زمينۀ بروز و نمود يافت  فردگرايي به

نتيجددۀ ايددن تحددولات و    (263: 6932)بدده بدداور حسدديني   

اسدت كده   « گفتمدان اميدال شدهري   »هداي گفتمداني،    ديالکتيک

هاي محوري آن بازسازي مفهوم زن، حاكميت قانون، رفاه،  دال

هاي جندگ و   باختن ارزش ارزش دنيوي، زندگي تجملي، رنگ

بدددن در دورۀ پسدداجنگ بددا  . هددا اسددت شدددن ارزش كددالايي

ي، مدردم، آزادي و فرديدت،   هايي مانندد برابدر   مركزآمدن دال به

مثابده ابدزاري بدراي اثبدات خدود و       كالبد جسماني، خود را به

 . هويت مطرح كرد

امددا گفتمددان دهددۀ هشددتاد متددأثر از دورۀ دوم رياسددت    

طلبانده، رياسدت    جمهوري محمد خاتمي، افول گفتمان اصلاح

نژاد و تغييرات تدابع آن و مبدارزه بدا     جمهوري محمود احمدي

به اعتقداد  . بعيض و برقراري عدالت توزيعي استفقر، فساد، ت

« بگذار زندگي كدنم »گفتمان اين دهه را  (231: 6932)حسيني 

اين گفتمدان كده بدا تقويدت اميدال شدهري و       . توان نام نهاد مي

ها عينيت يافته، درصدد اسدت بده بازتفسدير     شدن ارزش كالايي

هددا و  هداي محدوري دهددۀ شصدت ماننددد رزمندده و ارزش     دال

 ياسدي سهاي مهم گفتمان اصلاحات مانند توسعۀ  فسير دالبازت

 . دست بزند

 

مطالعهروش

خاصدي بدراي    ۀگفتمدان را شديو  ( 6933) يورگنسن و فيليیس

هدداي  شديوه . دانندد  جهدان و فهدم آن مدي    ۀگفدتن دربدار   سدخن 

واسطۀ  بهروابط اجتماعي  ها و گفتن دربارۀ جهان، هويت سخن

بلکه نقشدي   دهند، ي بازتاب نميشکلي خنث را به زبان، واقعيت

 ،متفکدر از نظر ايدن دو   .ها و تغييرشان دارند فعال در ايجاد آن

يکددي از چنددد رويکددرد موجددود     تحليددل گفتمددان صددرفا   

هدم   ييهدا  فدرض   يپ؛ بنابراين گرايي اجتماعي است برساخت

تمامي ايدن رويکردهداي مختلد، مشدترک هسدتند، در       كه در

هدا   فرض ترين اين پي  از مهم .تحليل گفتمان نيز صادق است

شدده و تداريخي و    به رويکرد انتقادي به دان  بديهي انگاشدته 

ديددن كردارهداي    و گفتمداني  ها در اجتماع بودن انسان فرهنگي

 ،درواقدع تمدامي ايدن رويکردهدا     .اشاره كرد توان اجتماعي مي

 دانند، دان  ما به جهان خارج را بازتابي صرف از واقعيت نمي

بنددي جهدان يدا محصدول گفتمدان       محصول مقوله را آن بلکه

تحليل گفتمان در پي آن . (63: 6933، يورگنسن و فيليیس) دانند مي

است كه نشان دهد چگونه افراد از زبان براي برساختن ديدگاه 

 . كنند خود دربارۀ جهان اجتماعي استفاده مي

تحليددل گفتمددان خددود رويکردهدداي متفدداوتي را شددامل  

رويکرد . ها تحليل گفتمان انتقادي است ي از آنشود كه يک مي

ي به مطالعۀ گفتمان است كده زبدان   ا رشته انيمانتقادي رهيافتي 

بيندد و توجده    يا كردار اجتماعي مدي   منزلۀ شکلي از رويّه را به

خود را صرف آشکارسازي شيوۀ سدلطۀ اجتمداعي و سياسدي    

فرقددداني و )كندددد كددده در مدددتن و گفتدددار وجدددود دارد   مدددي

نظران بر آن هسدتند   صاحبدر اين رويکرد، ( 691:6937رزاده،اكبد 

ي، هداي صدوري و واژگدان    ها افزون بر جنبده  كه در تحليل متن

 .اجتمداعي و سياسدي نقد  دارندد     عوامل گوناگون فرهنگدي، 

را بررسدي   متدون تحليلدي  درواقع پيروان اين رويکرد آنجا كه 

دانندد كده    يفراواقع مد  را سرشار از اظهارات متون آن ،كنند مي

است كده   متن گفتمانينهفته است و اين  ها آن پسحقيقت در 

بده   تداريخي  سدندي ، هاي رفتداري و اجتمداعي   با بازتاب نظام

؛ بنددابراين گفتمددان سددعي در  (6933 قبددادي،) آيددد شددمار مددي 

دارد كده تحليدل گفتمدان      ي بدا راهکارهدايي ويدژه   متقاعدساز

 .انتقادي در پي افشا و واسازي آن است

ايدن مطالعده، در سدنت    : يکرد گفتمدان تداريخي وداک  رو

برساختي، روش تحقيق كيفي و تحليل گفتمان انتقدادي، مدتن   

افدزون بدر ايدن، رهيافدت نظدري      . خود را تحليل خواهد كدرد 

شناسانه و مطالعدات فرهنگدي خواهدد     مطالعه، رهيافت جامعه

دليدل توجده بده پيوندد      اهميت سنت مطالعات فرهنگي به. بود

ابعاد اجتمداعي فرهنگدي و جسدماني تجدارب انسداني       متقابل

هداي مختلد،    است و مطالعات فرهنگي به بدن، تأثيرات نظام

ها بر اسا   سياسي و فرهنگي بر سياست بدن، تغييرپذيري آن

هاي قدومي و زبداني و ندژادي، سياسدي و ايددئولوژيک       هويت
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همچنين گفتني است پيچيددگي  (. 61:6936ذكايي، )كند  توجه مي

ها سر و كدار   گستردگي مضاميني كه مطالعات فرهنگي با آن و

شناختي  گيري روش حاكم بر آن، جهت يا رشتهنايب دارد و نگاه

، ذكدايي )كندد   نيز پيچيده، متنوع، چندوجهي و متکثدر مدي   آن را

 و ايددن امددر بددا رويکددرد گفتمدداني انتقددادي و وجدده  (71: 6936

 . كند ي آن قرابت پيدا ميا رشتهنايب

معتقدنددد تحليددل ( 280-271 :1997) و وداک ويددگلودو

ي از ا مجموعددهگفتمددان انتقددادي ندده يددک نظريددۀ همگددون بددا 

اي پژوهشي با وجوه متعدد و  شده بلکه برنامه ابزارهاي تعري،

هاي مختل، نظدري و روشدي اسدت؛ بده بيدان ديگدر        رهيافت

شناسي  نشانه مانند هاي مختلفي به شاخه تحليل گفتمان انتقادي

رويکددرد گفتمددان و  شددناختي -يکددرد اجتمدداعيرو اجتمدداعي،

اين مقاله در چارچوب تحليل گفتمان . شود تقسيم مي تاريخي

وث ر. وداک تکيده دارد  6انتقادي بر تحليدل گفتمدان تداريخي   

 فتمدان، گ انتقدادي  تحليدل  نظران صاحب از يکي عنوان به وداک

 كده  داندد  مدي  گفتماني هاي كن  از اي پيچيده امتزاج را گفتمان

 درون را خدود  و هستند مرتبط هم با يدرپ يپ و همزمان طور به

 متدون  و هدا  نشدانه  ژانرهدا،  كدن ،  اجتمداعي  هاي حوزه ميان و

-11 :2001)به اعتقاد وداک . دنده مينشان  نوشتاري يا گفتاري

دادن آن اسدت كده نهادهداي     تحليل گفتمان در پدي نشدان  ( 12

ابلا  بده چده   متقد  و سدازند  هدا را مدي   اجتماعي چگونه گفتمدان 

 كداركرد  سدازند،  مي را ها، نهادهاي اجتماعي گفتمان هايي شيوه

 بده  اجتماعي چگونه اسدت و دسدتيابي   در نهادهاي ايدئولوژي

گفتمدان انتقدادي    تحليل. آن به چه ترتيب است و حفظ قدرت

 بدرخلاف  متن تحليل براي روشي عنوان به در رويکرد تاريخي

 عناصدر  بدا  صدرفا   ناسدانه ش زبدان ( 6937)فركلاف  هاي تحليل

 آن، از فراتدر  بلکده  ندارد، سر و كار جمله ۀدهند ليتشک نحوي

 اجتمداعي  و فرهنگي بافت موقعيتي، يعني متن عوامل بيرون از

 از شکلي عنوان به زبان نظرگرفتنرد با وداک. كند را بررسي مي

 - گفتماني كردارهاي ميان ديالکتيکي اي رابطه، اجتماعي كردار

 موقعيددت، جملددهاز را عمددل خدداد هدداي حددوزه و زبدداني

                                                      
1 Historical Discourse Analysis (HDA) 

 كردارهداي ) اجتمداعي  سداختارهاي  و نهدادي  هداي  چارچوب

وي . گيدرد  مدي  مفدروض  (گيرندد  مي جاي ها آن درون گفتماني

 پدنج  بده  خدود،  گفتمداني -تاريخي رويکرد كردن عملياتي براي

، 1، اسدددتدلالي9اي ، گدددزاره2ارجددداعي گفتمددداني اسدددتراتژي

6في،، تشديد يا تخ1يمنظرساز
 در يدک  هدر  كده  كند مي اشاره 

 منازعدات  قالدب  در ديگدري  منفدي  و مثبدت خدود   بازنمدايي 

 ارجاعي هاي استراتژي .شود مي گرفته كار به رقيب هاي گفتمان

 عضدويت، ، بندي مقوله چون شناختي زبان هاي طرح، انتسابي يا

سدازي   گدروه  بدرون  يا گروه درون براي است كه مجاز و استعاره

 منفدي  يدا  مثبت هاي ويژگي، اي گزاره استراتژي .ودر مي كار  به

 بدي   و كدم  خصوصديات  و زند مي تخمين يا كليشه را رفتارها

 .كندد  مدي  گدذاري  ندام  را اجتمداعي  كنشدگران  منفدي  يدا  مثبدت 

 طرد تحقيرآميز، يا آميز تحسين توجيه براي استدلالي استراتژي

 بده  ها آن يمنف يا مثبت هاي ويژگي دليل به افراد دربرگيرندگي يا

 معرفدي  يدا  دهي قالب ،منظرسازي استراتژي .شود مي گرفته كار 

 يدا  روايدت  توصدي،،  گدزارش،  از اسدتفاده  بدا  را گفتمدان 

 .كنددد بررسددي مددي رويدددادها و گفتارهددا سددازي برجسددته

 نيروهداي  كه پي آن هستند در تخفي، و تشديد هاي استراتژي

 كدار،  ايدن  و دهند كاه  يا افزاي  را گفتارها مؤثر غيركلامي

 انجدام  متدون  شدناختي  معرفدت  سداختارهاي  معرفدي  با معمولا 

 عامداندۀ  هداي  طدرح  بده  هدا  اسدتراتژي  ايدن  درواقدع  .شدود  مدي 

 اجتمداعي،  سياسدي،  هدف با كه دارد اشاره گفتماني كردارهاي

 در يدک  هر و شوند مي اتخاذ خاد شناسي زبان و شناسي روان

 دارندد  جداي  اختيشدن  زبان سازمان و پيچيدگي متفاوت سطوح

(Wodak, 2001؛Wodak & Weiss, 2003  .) 

 تحليدل  روش پيشدبرد  لحاظ روشي و تکنيکي براي اما به

و  فرهنگدي  موضدوعات  در آن كدردن  عملياتي و گفتمان انتقادي

بافت و زميندۀ اجتمداعي،    چارچوب در متن و بررسي اجتماعي

 تبافد  و رابطۀ بين مدتن  تفسير متن و متن، توصي، مرحلۀ سه

                                                      
2 Strategies of Nomination 
3 Strategies of Predication 
4 Strategies of Argumentation  
5 Strategies of Perspectivation   
6 Strategies of Intensification and Mitigation  
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در سددطح . (663:6937 فددركلاف،)بايددد انجددام شددود  اجتمدداعي

توجده بده    ،ماندد  توصي، كه درواقع در سطح مدتن بداقي مدي   

ر زبدان  وكداربرد اسدامي خداد و دسدت     انتخاب نوع واژگدان، 

هداي بيندامتني و    با جنبده  در سطح تفسير .گيرد نظر قرار ميمدّ

بدا   شدود  اين قسمت سعي مي در .كار داريم و تاريخي متن سر

توليددد مددتن و نسددبت گفتمددان بددا سدداختارهاي  ۀداندد  زميندد

تبيين توجده   در مقام درواقع .اجتماعي به سطح تبيين راه يافت

اصلي به نگاه ايدئولوژيک نويسنده در تقابل يا تأييدد گفتمدان   

موجود در جامعه و قدرت است كه اين مرحله با تکيده بدر دو   

 (211:6973، كلاففدر ) آيدد  مرحله توصي، و تفسير به دست مي

عمدل و كدردار    يدک  مدوقعيتي  سیس بايد تلاش شود به بافتار

 ضدرورت  بدر  تأكيدد  بدا  همچندين  وداک. توجه شود اجتماعي

 خدالق  اجتماعي يندهايافر و ساختارها توصي، ردن،ك تئوريزه

 ۀهمد  كندد  مدي  اسدتدلال  تداريخي  -اجتمداعي  هاي سوژه و متن

 هاي لايه تفسير و يلتحل براي( تاريخي) يا نهيزم پس اطلاعات

 هم به بايد مندي نظام طور به  نوشتاري يا گفتاري متن گوناگون

 .شوند زده  گره

 

متنموردتحلیل

هداي   اي از فنداوري  ترديدد در دوران معاصدر كده مجموعده     بي

تصويري ما را احاطه كرده است، تصوير و امر ديداري اهميت 

اي كه بده   رسانه هاي شدن فناوري بسياري يافته است و با رايج

كنند، به بررسدي محصدولات    توليد و عرضۀ تصاوير توجه مي

به نقل  33: 2776 سيلورمن،)ازپي  دقت شده است  تصويري بي 

در اين مقاله با تأكيدد بدر اهميدت    . (697:6937از فرقاني و اكبرزاده،

اي و پدذيرش ايدن    هداي رسدانه   فرهنگ تصدويري و بازنمدايي  

ي حداكم بدر جامعده، محصدولات     فرض كه نظدام گفتمدان   پي 

را توليدد  ( در اينجدا مسدتند  )هاي سدينمايي   فرهنگي مانند فيلم

تحليل « دما  به سبک ايراني»كند، تلاش خواهد شد مستند  مي

 .و واكاوي شود

تدوان   مثابه فضدايي گفتمداني مدي    با درنظرگرفتن جامعه به

شدود، تحدت تدأثير قددرت      گفت هر آنچه در جامعه توليد مي

دنبدال   لزوما  سوگيرانه؛ چون آن محصدول گفتمداني بده    است و

راندن معنايي خداد   ساختن معنايي خاد و به حاشيه برجسته

هداي   ديگدر نظدام يدا نظدام     بيان ؛ به(1:6936سدلطاني،  )ديگر است 

كنندد و   فرهندگ را توليدد مدي     گفتماني حاكم بر جامعه، حوزۀ

مداني  محصولات فرهنگي توليدشده مانندد تصداوير نظدام گفت   

كنندد و بده برسداخت     حاكم بر جامعه را تقويت و بازتوليد مي

 . كنند ديدگاه خاصي توجه مي

علدت   سياسدي بده   -ويدژه مسدتندهاي اجتمداعي    مستند به

اي  متدون رسدانه   ۀارتباط تنگاتنگ با ساختارهاي قدرت در زمر

 هداي ديدداري و شدنيداري اسدت     مورد توجه مخاطبان رسدانه 

سداختۀ مهدرداد   « دما  بده سدبک ايراندي   »مستند . (6932 علوي،)

فديلم مسدتند در ايدن    . اسدت  6931و محصول سال  6اسکويي

. دهدد  مسدتقل را تشدکيل مدي   ( 2ژاندر )گونۀ  مقاله، يک گفتمان

توان گفت تصاوير آرشيوي دوران جنگ، تصداوير   همچنين مي

اي و تصدداوير سددردر سددينماها از ديگددر  هدداي مدداهواره شددبکه

سداز   در اين ژانر گفتماني، فديلم . استژانرهاي موجود در متن 

به جراحي زيبايي  روزافزونيک مسألۀ اجتماعي يعني گراي  

عنوان يک كردار گفتماني با مديوم رسانه  در جامعۀ ايراني را به

دقيقده   13مسدتند   زمدان  مدت. كند در قالب مستند بازنمايي مي

است و فيلم سعي دارد با تمركز بر چهره و صدورت در ايدران   

هددا و  ي جراحددي بينددي در ايددران، نظرگدداهجزئددصددورت  و بدده

 كننددگان  مبدادرت رويکردهاي مربوط را بررسدي و تجربيدات   

در مدورد اهميدت   . ديگر را فراهم كندد  انيمتصدبدين عمل و 

مستندي است « دما  به سبک ايراني»توان گفت  اين مستند مي

و  كندد  مدي جراحي زيبايي بيني اكتفدا ن « ۀلأبيان مس»كه تنها به 

و  كدرده كنکاش « گر اجتماعي قلم يک پژوه »مثابه  دوربين به

                                                      
المللي بده دسدت    جايزۀ داخلي و بين 67اسکويي، مستندساز مستقلي است كه تاكنون  6

تدوان   از آثار معروف او مي. ساخت فيلم مستند را پي  برده است 6967آورده و از سال 

 . اشاره كرد« از پس برقع»و « از تاريخ او»به 
شود كه  گونه به متني اطلاق مي گفتمان( 6937)به تعبير يارمحمدي  يا ،(genre)ژانر  2

( 63: 6337؛ در حتيم و ميسدن،  6331)كِرِ  . سازد هدف ارتباطي خاصي را برآورده مي

اي را در  ها و اهدداف ويدژه   شکلي قراردادي نق  گونه را متني مي داند كه به نيز گفتمان

  .كنند هاي اجتماعي خاصي منعکس مي موقعيت
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 كند و گفتگو ميو حقوقي  حقيقيهاي  شخصيت امنظور ب بدين

« ايدران  ۀفراگيري جراحي زيبايي بيني در جامع كش،»دنبال  به

معتقد است اين ( 6937)همچنين دوران  .(6932سديارپور،  ) است

 يزيد ت و تند ۀشامازتنها  نه دهد مهرداد اسکويي نشان مي مستند

 خود برخوردار اسدت كده در   ۀانفعالات جامع و  نسبت به فعل

صورت  نيا ريدر غزيرا هم دارد؛  بيني خوبي ، روشنحال  نيع

وجدوي  در   توانست به ژرفاي پديده دست يابد و جست نمي

انگدار توريسدتي خدارجي متوقد،      حد نگاه كنجکاو ولي ساده

 .شد مي

يان اندام انساني، چهره بيشترين تراكم از گفتني است در م

در چهدره احسدا    . آورد ها را در خود گرد مي بالاترين ارزش

شدود و   يابدد، بازشناسدي ديگدري انجدام مدي      هويت تبلور مدي 

. (672-679: 6932بروتدون،  )شدود   هاي جذابيت تثبيت مدي  قابليت

هدداي  در فرهنددگ ايرانددي نيددز چهددره، محددل تمركددز ارزش   

رود و از سوي ديگر، در مقايسه بدا   انه به شمار ميشناس زيبايي

هداي اخلاقدي    هدا و ممنوعيدت   ساير اجزاي بدن، با محدوديت

مدتن مدورد   . (161:6936پدور،   ذكدايي و امدن  )كمتري مواجه اسدت  

تحليل در اين مقاله نيدز بدر يکدي از همدين اجدزاو و در پهندۀ       

 عکاسي در فديلم مسدتند در  . صورت متمركز است؛ يعني دما 

شددن   انقلاب ايران باعث پنهدان »: گويد تشريح اهميت بيني مي

بدن زن و تأكيد بر چهره شد؛ زيرا زنان، ديگدر مدوي خدود و    

توانستند آراي  كنند؛ درنتيجه تأكيدات بيشدتر   سر خود را نمي

همچنين درادامه دختري « بر قرد صورت و بيني متمركز شد

اركدان بددن    يي و جدذابيت در سداير  بايزجوان محدوديت در 

و حصر بر عنصدر صدورت و    حد از  يبزنانه را دليل گراي  

پژوهشدگران ايدن عطد، توجده و     . داند طور خاد بيني مي به

اندد   مطدرح كدرده  « 6ي صدورت ساز يقدس»گراي  را با عنوان 
 (.166:6936پور،  ذكايي و امن)

                                                      
اند  شان بدين مسأله اشاره كرده و گفته هاي مقالۀ در بخ  يافته( 6937)ذكايي و فرزانه  6

بدودن انددام، بيشدتر بده      دليل ملاحظات شرعي و عرفي و در پوش  كه برخي از زنان به

معتقدند ( 79:6937)همچنين بهار و وكيلي . جراحي ناحيۀ صورت و بيني متمايل هستند

عندوان در معدرض ديددترين و     از صدورت بده  تحقدق اهدافشدان    يبرا يفاعلان اجتماع

هاتحلیلداده

هداي مدتن در    اشاره به متون، موضوعات، مضدامين و گفتمدان  

هدداي كددلان  سددطح اول يعنددي توصددي، بددر اسددا  گفتمددان 

 :شرح زير است شدۀ متن به شناسايي

                                                                                  
ترين قسمت بدن در ارتباطات اجتماعي و مجراي ارتباطي در استفاده از زبدان   متظاهرانه

 .كنند غيركلامي، استفاده مي
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هایموجوددرفیلممستندگفتمان- جدول
نهادمدرسه

 ملاحظاتدیگر تحلیلاولیه 6توپوی استراتژی متنفیلم

شون رو عمل  بيني. الآن دما  ديگه دِ مده شده
ن، ديگه شون رو عمل كرد شون و پلک كردن، گونه
يک . )مونه، بايد برسن به بدن و اينا جايي نمي

 (آموز دان 

رقابت اجتماعي در سير زيباسازي  جويي تنوع 
بدل . بدن و جذاب ساختن جسم

شدن زيبايي به ارزشي جمعي و 
 اجتماعي
 

همخوان با سنخ سوم در 
 2آزادارمکي و غراب  مطالعه

(666:6937) 
 (6339)بوردو  9دختر مادي

تون شخصا  از ديدن زيبايي لذت شما خود
بريد؟  بينيد لذت نمي بريد؟ گل زيبا رو مي نمي

اين حس زيباپسندي هم توي . بريد مسلما  لذت مي
مون وجود  هاي كلا  بچه  من وجود داره، توي همه

. مون زيبايي رو دوست داريم مسلما  ما همه. داره
منم شخصا  اگه دماغم مورد داشته باشه، عمل 

 (آموز يک دان )كنم  مي

 استدلالي-6
تعميم و ابهام -2
 (سازي نامشخص)

توپوي 
پسندي  زيبايي

و عام جلوه 
 دادن آن

معتقد است ( 6932)پور  رفيع
هاي  همواره يکي از منابع ارزش

. اجتماعي، نيازهاي اشخاد است
در اينجا نيز شاهد بوديم كه 

هاي دختران دبيرستاني  گزاره
زيبايي ي بين ارزش اجتماعي  رابطه

و گراي  به زيباپسندي و جذابيت 
عنوان نوعي نياز اصلي و  را به

 .سازند يبر ممحوري 

بر قطعيت آن « مسلما »دال 
صحه گذاشته و گوينده سعي 

ي  دهي ايده در نوعي تعميم
خود دارد و به همين منظور از 

ي  همه»، «ها همه انسان»لفظ 
و استفاده « هاي كلا  بچه
دلالت « شخصا »كلمه . كند مي

 .1بر فرديت ويژه دارد

ي هر يه دونه  ما شنيديم كه واسه 31تو سال -6
پسر، ده تا دختره، بالاخره هر كي زيباتر بود زودتر 

 (آموز يک دان . )انتخاب ميشه
به نظر من الآن دخترها توي ايران اعتماد به -2
، نبايد به پسرها توجه 1شون رو از دست دادن نفس
كردنه، پسرها اولين نفرهاي هستن اگه به عمل . كنن

 (آموز يک دان ) 6كه بايد برن عمل كنن

تمايل به جراحي زيبايي بيني به   
دلايلي مانند، افزاي  جذابيت 
. جهت و ارتقاي شانس ازدواج

زيبايي ابزاري براي حصول قدرت 
زيبايي زن در برابر قدرت و . زنانه

منزلت و ثروت مرد معامله 
آور و  اداشزيبايي پ. گردد مي

مک اروين )بخ  است  قدرت
؛ به نقل از ذكايي و 6936ابولان،
هرا  از حذف و (. 6937فرزانه،

 طرد اجتماعي

با  مذكر ي دروني شدن سلطه
بدن . همکاري خود زنان

ميانجي حصول امتيازات 
 .اجتماعي

جراحي نوعي عمل اعتماد به 
احياي اعتماد به )ساز  نفس

نفس تخريب و تضعي، شده 
اعتماد به نفسي ؛ است( 7نزنا

عمومي و نه   ناظر بر حوزه
آزادارمکي و )خصوصي
 (.6937غراب، 
 
 

                                                      
ها بکار گرفته شده و امکان گذر از مقدمات به نتيجه را براي سخنگو  تنتاجبراهين يا احتجاجاتي هستند كه براي بهتر بيان كردن يه به نتيجه رسيدن اس( Topoi)از منظر وداک، توپوي  6

 (. 2776وداک،)كنند  گيري را فراهم مي ي گفتماني به نتيجه ها، گذار از ادعا يا مباحثه به عبارت ديگر توپوي. آورد گفتماني فراهم مي  يا سوژه
 دانند هماني ساخته و يکي مي شان اين آنان خود را با بدن. داند دن را عينا  مترادف با هويت ميانسان چيزي جز جسم و بدن  نيست و در نتيجه اين گروه ب 2

3 Material girl 
 (97:6932بروتون،)بدن عامل فرديت يافتن است : دوركيم است كه معتقد بود  اين گفتار يادآور نظريه 1
اي مستقيم با انتظارات  شوند و احسا  شرمساري نسبت به بدنشان رابطه شان قضاوت مي هاي جسماني بر اسا  ويژگي ويژه شنا  معاصر انگليسي، معتقد است زنان به گيدنز، جامعه 1

 .اجتماعي دارد
ر در فضاي گفتماني جامعده  ن گوياي تغيياين گفتار بيانگر آن بوده كه مرز جنسيتي در جراحي زيبايي امحا شده و ديگر عمل زييايي بيني در انحصار زنان و دختران جوان نيست و اي 6

همانطور كه سام نيز در اين مستند پي  از جراحي بدر تخدت بيمارسدتان    . در سطوح طبقه متوسط در ارتباط با بدن و دخل و تصرف در آن و تغيير در معيارها و رمزگان مردانگي است

 .شود يا خير مي« برو خوشگل و تودل»بوده تا ببيند كه آيا دهد كه منتظر رسيدن لحظه بعد عمل  وي توضيح مي. نشسته و منتظر عمل زيبايي است
ي ذكر شده كمبود اعتماد به نفس زنان و احسا  فشار اجتماعي از سوي مردان، جامعه و خدانواده منجدر    در مطالعه. نيز با اين اشاره همخواني دارد( 12:6937)ذكايي و فرزانه   مطالعه 7

 .ي تحقيق شده است آن در بين نمونه به نارضايتي از بدن و دخل و تصرف در
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 نهادپزشکی

 ملاحظاتدیگر تحلیلاولیه توپوی استراتژی متنفیلم

گن اينجاي دماغم كجِ، قوز  كنن مي به ما مراجعه مي
داره، شوهرم ميگه بده، طلاقم دادن، دخترم مونده 

غ  بزرگه، ما درواقع داريم رو دستم، ميگن دما
يک ساختار نژادي  اصطلاح بهپزشکي  يک روان

 (پزشک متخصص) 6انجام ميديم با چاقو
اكثر مواقع . اين موارد توي عمل درست ميشه -2

نتيجه بهتر از طراحي : هاي من ميگن هم مريض
 (پزشک متخصص. )اوليه شده

دهي  نام -6
پزشک،  روان)

اصلاح ساختار 
 (نژادي

 دلالياست-2
 
  

تخصص، 
موفقيت و 
دستاوردهاي 

اي،  حرفه
ي و زدانيچ همه

مهندسي 
 اجتماعي

از حيث نتايج و دستاوردها اقتدار 
پزشکان را تاكيد ساخته  2جادويي

و گفتمان جراحي زيبايي را مثبت 
 .كند و مشروع بازنمايي مي

 

مثبت جلوه دادن جراحي بيني 
 و ترغيب متقاضيان

دونن كه  خيلي از مردم نميواقعيت  اينه كه هنوز 
هنوز ميان پي  . چه زماني بايد عمل بيني انجام بدن
گن شما بيني ما  من كه متخصص پوست هستم مي

تونم به  من اگه آدم درستي نباشم مي. رو عمل كن
شما توي اتاق . شما بگم باشه بيا تا برات عمل كنم

عنوان جراح، توي لبا   بيني به عمل من رو مي
كنم  ي بعد من نيستم كه شما رو عمل ميول. جراحي

دوست من كه متخصص گوش و حلق و بيني شما 
. افته اين اتفاق به ندرت اتفاق مي. كنه رو عمل مي

 (پزشک متخصص. )افته ولي اتفاق مي

ي ها يكار كاسبي برملاساز سودجويي استدلالي
متخصصان، پاد گفتمان پزشکي 

 متن و گفتمان حقوقي

تقد است مع( 3:6932)ديويس
اند از  جراحان ناگزير بوده

جراحي زيبايي در برابر 
هايي مانند  اتهام

كاري و ابتذال  شيادي،كاسب
پزشک متخصص . دفاع كنند

در اينجا براي حفظ وجاهت 
اين »نهادي خود از اداتي مانند 

استفاده « به ندرت»، «اتفاق
 .كرده است

شما اگر دقت كنيد بي  از پنجاه يا هفتاد درصد 
شما قشنگ ببينيد،  كهروت دنيا خرج اين ميشه ث

شما، رنگ ديواراتون،   طرح لبا  شما، مبلمان خونه
تونست همه چيز سياه يا  براي چيه؟ مي. تون فرش

تون  بيشترين پولي كه شما براي اتومبيل. سفيد باشه
ديد براي رنگ و طراحي بدن و تودوزيشه،  مي

ي  از پنجاه ب. اي نداره گيربکس و موتور كه هزينه
. درصد ثروت دنيا خرج اين ميشه كه زيباتر ببينيم

 (پزشک متخصص)

شناسي و  زيبايي استدلالي
 9زيباپسندي

پيوند دال زيباپسندي و تخصص 
تجملي و . با جراحي زيبايي

 لوكس شدن زيبايي، ، 
سازي بدن، رويکرد  گونه شي
 سازي عام. گرايانه به بدن مصرف

پزشک جراح در موقعيت 
مند قرار داشته؛ او مانند هنر

هاي  پيگماليون واجد صورت
تواند  مختلفي است و مي

هاي مختلفي مانند پدر،  نق 
 2779فريز،)خالق را ايفا سازد 
 (2773؛جونز،

كنيد در سطح  برعکس اون چيزي كه شما فکر مي
در ايران خيلي ارزونه، خيلي  اصولا جهاني جراحي 

يکا هستن، ميان از بستگان ما، فاميلامون در آمر
پزشک )گردن  ايران جراحي بيني انجام ميدن و برمي

 (متخصص

هزينه و  استدلالي
 صرفه به مقرون

بودن جراحي 
 زيبايي

هاي جراحي زيبايي در  مزيت
 هاي پايين آن ايران و هزينه

 

خواست پاسیورت بگيره موفق  نشده  ايشون مي
ي بود، مجبور شد از ما نامه بگيره و بعدشم كه خيل

. كردن كه اين آدم عوض شده از دوستاش باور نمي
تر به  ببينيد ما هميشه بايد يه مقدار با ديد مثبت

نق  مهم گفتمان پزشکي در  موفقيت استدلالي
تقويت اعتماد به نفس و رضايت 
شخصي افراد از خود و احسا  

 خرسندي شخصي

 .جراح به مثابه جادوگر حاذق
 و مؤثر دستاوردهاي مثبت

                                                      
 . هاي بهنجار از غير بهنجار قرار گرفته است جراح در موقعيت مرجعيت تشخيص بدن( 6932)به باور ديويس   6
به آن شانس »با گفتمان مدرن خود  مي كند و« اصلاح»مردانه جامعه است كه كالبد را   اي از اراده اي نماينده همچون جادوگري اسطوره جراحمعتقد است كه ( 6936)فکوهي   2

 .دهد را مي« بازگشت دوباره و استفاده از زندگي
 آموزان مشابه اظهارات يکي از دان  9
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 .ماجرا هم نگاه كنيم
ايشون درخواست كرد كه دماغ  بزرگه و به  -2

خاطر دماغ  توسط دوستاش مورد تمسخر قرار 
نياز داشت به اين جراحي و ما بينيشو به . گيره مي

مندي خوبي به  رضايت( الآن. )6ماين شکل درآوردي
دست آورده و تقريبا  اعتماد به نفس بالاتري داره و 

 (پزشک متخصص)تره  خيلي خوشحال
خيلي زياد اين قضيه پي  اومده كه دختر پسرايي 
بيان اينجا كه بينيشون رو عمل نکردن و خوب 
چسب بخوان و خيلي عجيب براي منه كه 

كنن تا اين  تري رو هم انتخاب مي هاي گرون چسب
 (متصدي داروخانه)ها رو روي بينيشون بزنن  چسب

 
 
 
 

نق  مصرف كالاها و لوزام   
اخت خود و هويت آراي  در س

نمايشي شدن (. 2773نگرين،)
 (.6336لايس،)اجزاو بدن 

نمادهاي منزلت در  شدن يبصر
امکان . شهري فرهنگ كلان

كاري و نظارت بر ظواهر  دست
مثابه حامل ضمير انساني  بصري به

 .2(6936چاوشيان و آزادارمکي،)

اي كه فرهنگ  در جامعه
مصرفي و بدن، اهميت پيدا 

بيني بدل به كند؛ چسبِ  مي
نشانه يا رمزگان هويتي و 

 شده است بخ  منزلت

 نهاددین

 ملاحظاتدیگر تحلیلاولیه توپوی استراتژی متنفیلم

هاي  متأسفانه ما در جامعه امروز خودمون عرصه
ها  خالي زياد داريم كه هنوز پر نکرديم؛ اينکه جوون

مذهبي كه . كنن ها احسا  خلاو مي توي اون عرصه
تواند اين  كنيم، نمي ها معرفي مي اي جوانما بر
ي است كه با ا گونه بهها رو اشباع كند حالا يا  جوون

ي است ا گونه بهواقعيات موجود سازگار نيست يا 
كنم  ها را پاسخ نميده، اينکه من فکر مي كه نياز بچه

اگر واقعا  ما يک فرهنگي در جامعه بسازيم، يک 
اي وارد كنيم كه اين  مذهبي بسازيم و در عرصه

ها تو اون عرصه احسا  خلاو نکنند، فکر  جوون
الاسلام  حجت)برن  كنم كه به اين چيزها پناه نمي مي

 (فاضل ميبد

 9سازي منفعل
 (جوانان)

شناسي وضعيت و  آسيب 
هاي موجود در نهادهاي  كاستي

 مختل، ديني و تربيتي

در صورت : دلالت ضمني
وجود سامان ديني پاسخگو و 

، جوانان ديگر گرايشي كارآمد
به سبک زندگي مدرن و 

نخواهند  متجددانهكردارهاي 
 .داشت

هاي اخير، ما مجموعا  در بخ  جوانان و  در سال
خودي  هويتي، احسا  بي ان، احسا  بيزن ژهيو به

ها احسا   ن جوا. كنيم كردن را كاملا  مشاهده مي
كنن كه تمام اون چيزي كه دارن اون صورت و  مي

تونه در جامعه نمايان بشه و   هست كه مي ظاهرشان
  الاسلام ايازي، حوزه حجت. )كنن توجه جلببتونن 

حذف 
استراتژيکي 

ل گران دخي كن 
در جراحي 
 زيبايي

هاي مانند  جراحي زيبايي با دال 
بيگانگي، تظاهر و خودنمايي 

 .شده است نينش هم

اي و  كاربرد صفات كليشه
خودي  هويتي، بي منفي مانند بي

 بودن

                                                      
 .ستدر قالب اين اسطوره، زن، مدلِ جمعي و فرهنگي خوشايند بودن ا. شود ي زن اعمال مي اين فشار از طريق اسطوره. شوند زنان همواره دعوت به خوشايند بودن مي 6
 عندوان  بده  و "اي نشدانه  هداي  مالکيت" از "مادي مالکيت" جاي به دانشجوياني زيبايي  در حوزه: قرابت دارد، كه معتقد بودند( 6937)اين يافته همچنين با نتايج تحقيق بهار و وكيلي  2

˚ فرهنگي نيروي  .اند آورده روي "زيبايي اي نشانه ي متظاهرانه صرفزم "و "اي نشانه همچشمي و چشم "به مادي متظاهرانه مصرف نيز و مالي همچشمي و چشم جاي به تازه اجتماعي 

 (2761:11آماليا،)داوري بر اسا  ظاهر فردي  است يعني قضاوت و پي ( lookism)همچنين اين امر  يادآور مفهوم منظرگرايي 
سازي قابل اطلاق به وضدعيتي اسدت كده كنشدگرها      هاي اجتماعي بازنمايي شوند و در مقابل منفعل ن دهد كه كنشگرهاي اجتماعي، نيرويي فعال و پويا در ك سازي زماني رخ مي فعال 9

 .متحمل اثر يک كن  شوند
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 (علميه شهر قم

در مجموع ما بايستي ببينيم عيب اصلي از كجاست، 
خواد ابراز  از جانب خود جوان كه اين حس رو مي

اني است كه متصدي الگودهي كنه يا از جانب كس
رسه از اين جنبه ما  به نظر مي. به جوانان هستند

يک  هرحال بهتوانيم جوان رو توبيخ كنيم چون  نمي
خواد ابراز كنه  حس درون  هست كه مي

 (الاسلام رهنما حجت)

شناسي وضعيت و كاستي  آسيب  سازي منفعل
نقايص موجود در نهادهاي 
 مختل، ديني و تربيتي

نگاري توجه به بدن و ا عيب
 نماي  خود

در جنگ معنويت . جنگ براي ما يک نعمت است
رشد كرد، فرهنگ ايثار و فداكاري، فرهنگ دفاع 

. اونجا ديگه جايي براي تظاهر و ريا نبود. رشد كرد
دست  ( رزمنده)اگر . اونجا مرگ بود، شهادت بود

گفت دستم كم بشه ولي جاي  داد مي رو از دست مي
يي وصل بود جا بهضا و اشباع هستم؛ چون ديگه ار

 (الاسلام احمدپور حجت)

تفکيک و 
بندي در  طبقه
ي فضايي  استعاره
مکاني و  -

دهي  شکل
آنجا و »ي  دوگانه

 «اينجا

توپوي معنويت، 
شهادت و 
 يازخودگذشتگ

دنيا و )به گفتمان جراحي زيبايي 
نقد وارد كرده و آن ( محوري بدن

 .راند را به حاشيه مي

 

 نهادهنرورسانه

 ملاحظاتدیگر تحلیلاولیه توپوی استراتژی متنفیلم

خوايم عمل كنيم بايد در تناسب با  مي  يوقتبيني رو 
يه وقت ممکنه . هاي ديگر چهره عمل كنيم قسمت

خوايم كوتاه  بکنيم، البته كوتاه  كه بيني بلنده مي
تره اما اگه اين آدم پشت لب بلند داشت،  بشه قشنگ

اش مثل  چهره. جوري، حالا دماغشم ببريم بالاتر ينا
 (نصرت كريمي)ميمون ميشه 

گذاري  نام-6
 (.بندي مقوله)
اي  گزاره-2
زشت و منفي )

 (.جلوه دادن
 استدلالي-9 

1- 
يي و زدا تشخص

انتساب هويت 
غيرانساني 

به ( حيوان)
كنندگان  مبادرت
كر  و )
 (2776ليوون،  ون

توپوي 
شناسي و  زيبايي
 ونيهارم

ي  سازانه و طرد كننده نيات حاشيه
 گوينده

شناسانه  در پرتو معيار زيبايي
ي  تناسب و هارموني، چهره
زشت و كريهي از 

به جراحي  كنندگان مبادرت
 .سازد بيني تصوير مي
 

ها يه جوري واقعا  هستن، يه جوري آرزو  آدم
زنن به  كنن كه باشن كه گاهي اون ماسک رو مي مي

كنن  بيه اون كسي كه آرزو ميشون كه ش صورت
خواد مردم  شون مي باشن، يه جوري دل

ا ، اما يه جوري  شون، اونم يه ماسک ديگه بشناسن
شناسنشون، جالب اينجا   هم مردم واقعا  مي
شناسنشون خيلي شبيه به همون  اونجور كه مردم مي
خوده  اين دوتا ماسک اصلا  بي. جوريه كه هستن

 (ز، كارگردان و بازيگرسا نصرت كريمي، مجسمه)

 تشديد-6
2-
سازي  مشخص

چند موردي و 
طور خاد  به

استراتژي 
 وارونگي

جراحي زيبايي را كاذب و ناپسند  
جراحي زيبايي و . دهد جلوه مي
مثابه عملي  بيني به بالأخص

كاركرد برچسب  و بي« خود بي»
 شود خورده و از مركزيت عزل مي

كنشگر را با چند نق  و 
و متظاهرانه  سيماي متضاد
سازد كه با يکديگر  بازنمايي مي

 .همخواني ندارد
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تفسیروتبیینمتن

هاي متداخل و همسو يا واگرا نسدبت بده    در اين متن، گفتمان

هم وجود داشتند كه بعضا  در وضدعيت متندازعي بدا يکدديگر     

گرفتند و همدين امدر سدازندۀ شداكلۀ فديلم و روايدت        قرار مي

از حيدث  . ي زيبدايي بيندي در ايدران بدود    مدارانۀ جراح گفتمان

توان گفت فيلم و روايت حداكم بدر آن حدول چندد      نهادي مي

نهاد تأثيرگذار پيرامون مقولۀ بددن و جراحدي زيبدايي اسدتوار     

نهاد تعليم و تربيت كه مکان و حوزۀ عمل آن مدرسه و . است

نهاد ديدن كده   . بودند( دختر)آموزان  سخنگويان آن صرفا  دان 

مدل آن مددار  ديندي و سدخنگويان آن روحانيدان و      حوزۀ ع

مدرسان حوزۀ علميه بودند و نهاد پزشکي كه حوزۀ عمدل آن  

ي پزشکي و سدخنگويان  ها اجلا بيمارستان، مطب پزشکان، 

. آن پزشکان، جراحان و پرستاران يدا منشديان پزشدکان بودندد    

نهاد ديگر نيز فرهنگي و نمايندۀ آن اهالي رسانه، هنر و سدينما  

 .بودند

آموزان را  در نهاد مدرسه، گفتمان فيلم صرفا  روايت دان 

برجسته كدرد و روايدت فديلم، معلمدان، مدرسدان و مسدئولان       

در اين نهاد همچنين كمتدر  . تربيتي و آموزشي را محذوف كرد

نشاني از فضاي رسمي و خشدک تدأديبي آموزشدي و كنترلدي     

يلم را ندوعي گفتمدان مدرسده در روايدت فد      وجود داشت و به

آمدوزان   در اين سطح دان . كنند دختران دبيرستاني واژگون مي

طور عمده در قطب موافق با جراحي زيبايي قدرار داشدتند و    به

ها را تشريح كردندد   بيشتر دلايل و علل گراي  به اين جراحي

نيدز ذكدر    تدر   يپگونه كه  ها همان و در پاسخگويي به پرس 

افدزاي  اعتمداد بده نفدس،     ي، دوسدت  ييبدا يزشد دلايلي مانندد  

طلبي، اقتضائات سدني و نسدلي را    افزاي  شانس ازدواج، تنوع

 و  آمدوزش تدوان گفدت نهداد     طدور كلدي مدي    به. مطرح كردند

مسئولان تربيتدي  ( عامدانه)يا تعليم و تربيت با حذف  پرورش

و آموزشي، كليت حاكم را موافق و همسو با جراحدي زيبدايي   

 .كند تحول بازنمايي ميبدن، گفتمان بدن مدرن و م

گفتمان پزشکي راجع به بدن از زبان جراحدان پلاسدتيک   

گونه  و با اطمينان زياد در تأييد تامّ و تمام اين شدت بهدر فيلم 

 مقدرون اعمال و تخصص ناب و هنرمندانۀ جراحان زيبدايي و  

آوردن  دسدت  بودن آن، پيامدهاي مثبت اجتماعي و بده  صرفه  به 

صدحبت   هدا  يكدار  دسدت گونده   با انجام اين امتيازات اجتماعي

كند و در سدوي موافدق و مددافع جراحدي زيبدايي بيندي و        مي

روايت فديلم، پزشدکان را خددايگان    . گيرد اهميت بدن قرار مي

كند كه با دستاني جادويي به اصلاح و  ي بازنمايي ميدپوشيسف

ۀ مقبوليدت  كنندد  عرضده كنندد و   مهندسي اجتمداعي اقددام مدي   

گفتمان پزشدکي همچندين در ايدن بازنمدايي     . تنداجتماعي هس

هداي مداهر،    گونه اعمال را در پرتو پنجه سعي دارد ريسک اين

حدداذق و هنرمندانددۀ پزشددکان كدداه  دهددد و بيشددتر از همدده 

افزون بر ايدن،  . گونه اعمال را مرجح كند آميزبودن اين موفقيت

ر در مستند مذكور پوسترها و بيلبوردهاي سينمايي كه بيشتر بد 

كشدد   هايي را به تصوير مي كند و چهره بازيگران زن تمركز مي

مثابده يدک ژاندر در خددمت      اند، بده  شان را عمل كرده كه دما 

لحداظ گفتمداني، جراحدي     تقويت گفتمان پزشکي بود؛ يعني به

زيبايي به نهادهداي مددرني همچدون سدينما وابسدته اسدت و       

ي در ريالگددوگنددوعي نهدداد سددينما مشددوق جوانددان بددراي   بدده

. هداي مددرن سدبک زنددگي و مدديريت بددن اسدت        شاخص

همچنين بايد گفت در روايت فديلم، نهداد پزشدکي، تبليغدات     

در كندار  ( منزلۀ الگوي مرجدع جواندان   به)سينمايي و بازيگران 

كننده و دييتأاي غرب،  اي و محتويات رسانه هاي ماهواره شبکه

ني در شوند و در مدار گفتمدا  مشوق جراحي بيني محسوب مي

 .6گيرند يک راستا قرار مي

نهاد ديگر، نهاد دين است كه در فيلم صدايي براي سخن 

در اين سطح روحانيون مدذهبي و  . يابد گفتن و ايراد گفتار مي

صراحت  طور مستقيم و به مدرسان حوزۀ علميه بي  از آنکه به

تدر و بدا    صدورت عميدق   جراحي بيني را مدذموم بشدمارند، بده   

شددن فرهندگ دهدۀ     ، چرايي كمرندگ ناسانهش بيآسرويکردي 

                                                      
بدر  پيوند مديريت بدن و زنانگي نيز در اينجا مجددا  معندادار اسدت و گفتمدان فديلم را      6

يابد،  د و زنانه ميمن ديگر جراحي زيبايي در اين متن بيشتر وجه جنسيت بيان  ؛ به سازد يم

كندد دال جراحدي زيبدايي را بدا كنشدگران       كه گفتمان فيلم پيوسته تدلاش مدي   اي  گونه به

شدن جراحي زيبايي سخن بده ميدان    توان از زنانه اجتماعي زن پيوند بزند تا جايي كه مي

 .آورد







 6936 تابستان، دوم، شماره (66) پياپي شماره ،هشتم و بيست سال كاربردي، شناسي جامعه 61



هاي جامعۀ اسدلامي   شصت، گفتمان جنگ و اضمحلال ارزش

هددايي مانندد خدلاو هدويتي، عيددب،     كنندد و از دال  را بيدان مدي  

ي سددخن بدده ميددان  خودمحددوربيگددانگي، احسددا  كمبددود،  

در اين متن گفتمان روحانيدان در پيوندد مسدتقيم بدا     . آورند مي

سازي منبع ديگري از هويدت يعندي    گفتمان دين براي برجسته

در گفتمان دين . (696:6936پور،  ذكايي و امن)كند  اسلام تلاش مي

گيرندد و   هم فرد و هم جامعه، اعتبار خدود را از خداوندد مدي   

طور مثال  كنند و به هاي شناور حول دال اسلام معنا پيدا مي دال

در زيسدتي   ي، سداده زيد گر ايد دنگرايي،  مفاهيمي مانند معنويت

طدور كلدي    بده . (697: 6936، پدور  ذكايي و امدن )گيرد  مركز قرار مي

توان گفت نهداد ديدن و گفتمدان مدذهب دربدارۀ جراحدي        مي

دارد و  شناسدانه  بيآسد زيبايي بيني در فيلم، نگرشي انتقادي و 

صورت تلويحي و ضمني اين فرهنگ و گفتمان مددرن بددن    به

بدا كددهاي منفدي     راندد و  كند و به حاشيه مي محور را طرد مي

( 2006)ليدوون   بنابر اعتقداد كدر  و ون  . كند گذاري مي ارزش

و تركيب  اند يچندوجهمحور نيستند، بلکه  ها لزوما  متن گفتمان

متن با وجوه تصويري، ديدداري اسدت كده گفتمدان را شدکل      

تدوان   اي كه در اينجا از آن مي مقوله (.Weinmann, 2010)دهد  مي

معنداي   آرشديو هدم بده   . اسدت « يوآرشد »كمک گرفت، مفهدوم  

ها است و هدم بدا تأسدي از فوكدو آن را      مجموعۀ متون و داده

در اين معنا، آرشيوها خنثدي  . توان در نظر گرفت نوعي نهاد مي

بخ  قدرتي هستند كه در ذات قامو  و  ها تجسم نيستند، آن

دليل مرجعيت   قوانين زبان هستند؛ بنابراين هر نوع آرشيوي به

به باور هال نيز آرشديو، مندابعي   . نهادها جذاب است براي اين

فرقداني و اكبدرزاده،   )كندد   است كه يک گفتمان از آن تغذيده مدي  

در همين راستا گفتمان ديني پيرامون بدن در فيلم با (. 611:6937

شدود،   گفتارهاي ديگر موجود در مدتن تقويدت مدي    برخي پاره

آرشديوي خدط    گيدري از تصداوير   ترتيب كه فيلم با بهدره  بدين

، روايددت پرسددتار و (مثابدده يکددي از ژانرهدداي مددتن بدده)مقدددم 

خاطرات وي از دوران جنگ تحميلي، نقاشي ديدواري شدهدا،   

طلبدي و فرهندگ    مراسم و مناسک ماه محرم، روحيدۀ شدهادت  

مدارانۀ دهدۀ شصدت را تقويدت و مؤكدد      جبهه، گفتمان ارزش

قدابلي  در روايدت مسدتند مدورد تحليدل، ت    در مجموع  .كند مي

محورانه، مصرفي  هاي بدن رويه)آشکار بين گفتمان دهۀ هشتاد 

و دهددۀ شصددت، بددا ...( تصدداوير پيسددت اسددکي و : و فراغتددي

 گرايدي   هايي مانندد جمدع   محوريت تقابل سنت و تجدد، دال

هدداي عرفددي و فددردي،  ارزش هدداي دينددي  فردگرايدي، ارزش 

رد و گي محوريت روح در مقابل جسم، بدن و فراغت شکل مي

هداي زيدرين مدتن، نظدام معندايي و گفتمداني فديلم را         در لايه

 .   سازند مي

طور خداد در سداحت سدينمايي،     در چارچوب هنر و به

يددک هنرمنددد تجسددمي، يددک بددازيگر و يددک  )متوليددان امددر 

برند كه  مثابه معضلي نام مي شده به هاي عمل از بيني( كارگردان

كنند و ايشدان نيدز    ميسازي  تمام متقاضيان بازيگري را يکسان

همچندين در همدين   . كندد  نارضايتي خود را از اين امر ابراز مي

سدداز نيددز بددا تکيدده بددر توپددوي فددرم و    چددارچوب، مجسددمه

شدده را تقبديح و    كداري  هاي دست شدت چهره شناسي به زيبايي

هداي   بدودن و دال  كند و با الفاظي همچدون جعلدي   نکوه  مي

اين كدردار گفتمداني را   ( ميمون: زدايي تشخص)گذارانه  ارزش

توان نتيجه گرفدت   كند؛ بنابراين مي سازي مي طرد كرده و منفي

در بازنمدايي مدذكور، قلمدرو هنددر و هنرمنددان نيدز در صدد،      

منتقدين جراحدي زيبدايي بيندي قدرار دارندد و ايدن كدردار را        

 . كنند صورت منفي كدگذاري مي به

ندگان كن همچنين بخ  ديگر فيلم به روايت خود مبادرت

و متقاضدديان، بدده جراحددي زيبددايي اعددم از دختددر و پسددر      

اين گويندگان از سويي ايدن كدن    . كند شده توجه مي جراحي

نام برده و پيشنهاد پزشک « حق»را تأييد كرده و از آن با عنوان 

جراح زيبدايي و اطرافيدان را پذيرفتده و بده ايدن عمدل اقددام        

مندانه فرديت ايدن   خواهند جسارت اند و از ديگر سو نمي كرده

بددراي نموندده در . كددردار گفتمدداني خددود را بددر عهددده بگيرنددد

 كساني كده دهد  توضيح مي عکاسي امريکاييسکانسي از فيلم، 

آوري دليدل   صدورت خندده   اندد، بده   جراحي بيني كرده در ايران

ذكايي و فرزانده  . دانند جراحي بيني خود را شکستگي بيني مي

بدا  آن پديده صحبت كرده و از  در مطالعۀ خود از اين( 6937)
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دليدل عواقدب    سدازي جراحدي بده    كداري و پنهدان   عنوان مخفي

ي كه نسبت به ايدن  درحقيقت كنشگران. اند كرده بحثاحتمالي 

هدايي   اسدتدلال  كدارگيري  بدا بده   اندد،  كردار گفتماني اقدام كرده

عارضۀ جسدماني را دليلدي بدر كدن  ترميمدي      اند  تلاش كرده

گونه القا كنندد كده    اينبيني قلمداد كنند و زيباشناسانۀ جراحي 

و جراحدي زيبدايي    اندد  داشدته آنان به جراحي پلاسدتيک نيداز   

در موارد ديگر دو زن جدوان كده بده     .انتخاب آنان نبوده است

اند، با نوعي نارضدايتي و نددامت از    جراحي زيبايي اقدام كرده

هداي يدأ  و    كنند و نشدانه  اين كردار پيشين خود صحبت مي

اخرسدندي خدود را خددواه در چهدره و خددواه در كدلام ابددراز     ن

دليدل ايدن    طور ضدمني خدود را بده    ايشان همچنين به. كنند مي

ناشي )هايي از ندامت  كنند تا حدي كه نشانه اعمال شماتت مي

درمجموع . شود در كلام و كن  آنان ملاحظه مي( از اين عمل

، سه نفر در توان گفت از بين چهار عامل به جراحي زيبايي مي

موضع ناخرسندي و گلايه و انتقاد نسبت بده ايدن عمدل قدرار     

باومن و باتلر در زمينۀ سدوژۀ   ها در اينجا با نظريۀ يافته .داشتند

باتلر معتقد بود جنسيت، عرصدۀ  . داراي جنسيت مطابقت دارد

ستيز و كشاك  اجتماعي شده است و در اين متن ديدديم كده   

هداي   ل و كدانون ندزاع گفتمدان   مندد، محد   جنسيت( زنانه)بدن 

مندد بدا    از سويي ديگر اين سوژۀ جنسديت . مختل، شده است

اش همدواره درگيدر تشدوي ، ناخرسدندي و      يافتده  بدن ماديت

فوكو معتقد بود بدن مکاني بدراي  )اي گناهکاري اخلاقي  گونه

. است و از امدري گلايده دارد  ( شود گناهان اخلاقي شمرده مي

هداي سديال و    ۀ باومن در مورد هويدت اين موضوع نيز بر نظري

  .غيرقطعي و ناكامل پسامدرن دلالت دارد

دانديم يکدي از    شدده، مدي   افزون بر كاربست نظري مطدرح 

هدا و   ها، تنداقض  كردن پيچيدگي انيعاهتمامات تحليل گفتمان، 

هدداي گفتمدداني هددر متنددي اسددت؛ بدده عبددارتي اگرچدده  ناسددازه

امدر لزومدا  بددان معندا     بندي گفتمان، ساختار دارد؛ اين  صورت

درواقدع بخشدي از   . ها منطقي و منسدجم هسدتند   نيست كه آن

بنددي گفتمداني در چنددگونگي مباحدث      قدرت هدر صدورت  

هددال  .(612:6937فرقدداني و اكبددرزاده، ) متفدداوت آن نهفتدده اسددت

نداشتن، تکثر و تندوع   شدن، انسجام قطعه قطعهبه ( 276 :1992)

هاي متناقض  هويت. كند ميهاي معاصر پسامدرن اشاره  هويت

هاي نداهمخواني را در يدک سدازۀ     كه سويه ناشده و بعضا  حل

بازنمايي و  نيدر ا .كلان كنار هم به يکديگر متصل كرده است

كنندگان نيز ديديم كه دوگانگي آندان نسدبت    در سطح مبادرت

لحاظ گفتماني در  ۀ نوعي تناقض بهبرسازندبه جراحي زيبايي، 

گان بده ايدن عمدل در    كنندد  مبدادرت ورتي كده  ص به. فيلم است

احوالي بازنمدايي   وضعيت تشوي ، اضطراب، تر  و ناخوش

شوند و در ارزيابي نتيجۀ عمل جراحي در مدرز رضدايت و    مي

دليل فرم بيني  نارضايتي قرار دارند و ترديد خود را همچنان به

 .كنند ابراز مي

سر بدن،  توان گفت فيلم نزاعي گفتماني بر طور كلي مي به

بودن آن بدين گفتمدان    جراحي زيبايي و مشروعيت يا نامشروع

ايدن كدن  و    گراندييتأعنوان  به -مدرسه و پزشکي از يکسو 

عنددوان  بدده و گفتمددان ديددن و هنددري    -كددردار گفتمدداني 

كنندگان  است و در اين ميان مبادرت -گران اين كردار نکوه 

يدد، تشدوي  و   هايي همچدون اطميندان و ترد   نيز در ديالکتيک

آسددودگي و فرديددت و تصددوير خددود در آينددۀ ديگددري قددرار  

نظام معنايي و گفتماني فيلم درحقيقت مركب از اين . گيرند مي

عناصر، مواضع آنان و گفتارهدايي اسدت كده سداحت نمدادين      

جامعدده را پيرامددون موضددوع بدددن و جراحددي زيبددايي بيددان و 

رصدۀ اجتمداعي،   دهد ع اين بازنمايي نشان مي. كند بازنمايي مي

اي است كه در آن متجددان با نمايندگي پزشکان و نسل  عرصه

و با محوريت  تيجذابيانه، جو تيفردهاي  جوان در چارچوب

بدن، هژموني جاري و مسلط پيرامون بدن در گفتمان رقيب را 

كداري دارد، بده چدال      گرايي و محافظده  هايي از سنت كه رگه

رانندد و   بده حاشديه مدي   هداي محدوري آن را    كشدند و دال  مي

 . آورند گونه براي خود، جايگاهي نمادين پديد مي اين
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 پزشکي 6
بهداشت و 

 درمان

پزشک، جدراح، پرسدتار،   

 منشي

بيمارسددتان، اتدداق عمددل، مطددب   

 پزشک
 مثبت و تأييدكننده

 دين مذهب 2
مدر  علدوم  روحانيون، 

 ديني
 گر منفي و نکوه  حوزۀ علميه

 تعليم و تربيت 9
 و  آموزش

 پرورش

آمدددوزان دختدددر  دانددد 

 دبيرستاني
 مثبت و تأييدكننده مدرسه

 گر منفي و نکوه  سينما، آموزشگاه بازيگري بازيگران،كارگردانان فرهنگي هنر 1

1 
كنندددگان و  مبددادرت

 متقاضيان
 نسل جوان

نسددل و خددرده فرهنددگ  

 انانجو

هدداي  هدداي همددالان، مکددان گددروه

 فراغتي 

ديالکتيددک اطمينددان و ترديددد، تأييددد و 

انکدار، خوشدحالي و يدأ ، فرديدت و     

بيگانگي، غريبگي بدا خدود، نارضدايتي    

 ( هاي گفتماني تناقض)

 

بحثونتیجه

در عصري كه هستي انسان بي  از هر چيز هستي بدني اسدت  

برانگيدز   اي پرسد   مقولده  توان گفت بدن مي (69:6932بروتون، )

جراحي زيبايي يکي از مسائل مهم در دانيم  همچنين مي. است

در  شدده  فرهنگي و يکي از موضوعات بررسي -پزشکي ۀحوز

اخير  هاي سال در يايران ۀدر جامعكه  بدن است يشناس جامعه

بده اعتقداد پژوهشدگران،    . در خور توجهي يافته اسدت افزاي  

را در گفتمان  هايي نوسان ،ايران ۀعاخير جام ۀتحولات چند ده

فضداي انقلابدي و    اي كده  گونده  ، بده دهدد  تغيير بدن نماي  مي

گفتمان جنگ كه انضباط و كنترل بيشتر بدر بددن و سدادگي و    

زيدادي را   ۀكاركرد غيرتظاهري آن را مورد تأكيد داشت، فاصل

محور بددن در   هاي مصرفي و سبک زندگي با گفتمان و ارزش

؛ به بيدان ديگدر تغييدرات    (6939ذكايي، )دهد  ان مياخير نش ۀده

اجتماعي و فرهنگي و تحولات گفتماني باعث شد در گفتمدان  

بددن  ( طلبانده  بدا تفدوق گفتمدان اصدلاح    )دهۀ هفتاد و هشدتاد  

بدده عرصددۀ كشددمک  گفتمدداني بدددل شددود و     يازپدد  يبدد

در ايدن  . هايي در ساختار گفتماني پيشين پديد آيدد  گسيختگي

گذاشتن بسدياري   ويي قواي مقننه و مجريه با معطلدوران از س

بردن قواي قهريه، فضاي  از قوانين در حوزۀ بدن و زير پرس 

بددازتري بددراي تظدداهرات بدددني فددراهم كردنددد و تحددولات   

پساجنگ، بهبود وضعيت اقتصدادي و افدزاي  رفداه عمدومي،     

گرايي و تغييدرات سدبک    ها و رواج مصرف تحولاتي در ارزش

در (. 6937ذكايي و فرزانه، )ي اجتماعي پديد آورد ها گروهزندگي 

ها، اعتقادات و  اي براي نماي  فرديت اين برهه، بدن به عرصه

نوگرايي بدر   هاي فردي و خصوصي تبديل شد و جريان ارزش

كنترل و انضباط بددن فدردي و حساسديت بيشدتر بدراي ارائدۀ       

يگدر  صورتي كده د  به تصوير مطلوب از آن تأثير گذاشته است،

اخلاقدي يدا    عفتدي و بدي   كاري بدن، نشدانۀ بدي   آراي  و دست

رفدت، بلکده نمدادي از     مقاومت در برابر هژموني به شمار نمي

آزاد ؛ 693:6936پور،  ذكايي و امن)فرديت در متن جامعۀ ايراني بود 

كه در  «دما  به سبک ايراني»در مستند (. 6936ارمکي و چاوشيان، 

تحولات گفتماني پيرامدون  اوي شد، اين مطالعه تحليل و معناك

 . بدن موضوع بازنمايي قرار گرفته بود
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نتايج اين مطالعده نشدان داد در گفتمدان فديلم، نهادهدايي      

مانند تعليم و تربيدت، ديدن، پزشدکي، هندر عناصدر اصدلي و       

عندوان متندي گفتمداني، تبلدور ندزاع       محوري هستند و فيلم بده 

روايدت  . ي مربوط استها هاي ارزشي گفتمان گفتماني و تنازع

هداي مدذكور،    يدک از گفتمدان   اين فيلم مستند نشدان داد هديچ  

موقعيددت برتددر و فرادسددت را در موضددع جراحددي زيبددايي و  

ديگر روايت فديلم   بيان  تصاحب فضاي گفتماني آن ندارند؛ به 

و بافددت   نددهيزم درصددورت ضددمني گويدداي آن اسددت كدده  بدده

پيوسته و موجود،  وقوع بهدليل تغييرات  اجتماعي جامعۀ ايران به

توانندد   هاي محدوري راجدع بده بددن نمدي      از گفتمان كدام چيه

. سره هژمونيک شوند و بر ساحت مذكور تفوّق پيددا كنندد   يک

اين تفسير بدين معناست كه با وجدود آنکده وضدعيت و ندرخ     

جرحددي زيبددايي و تنددوع آن در كشددور، ميددزان بددالا و اقبددال   

اقددامات و تقاضداهاي فعلدي    دهدد و   روزافزوني را نشان مدي 

شددددن و  نمايشدددييي، تجدددددگرايي، جدددو تيدددفردندددوعي 

دهد؛  را نشان مي هاي بدني لئاايد( و يا ساختن)استانداردشدن 

هايي نظير گفتمان دين و بعضدا  هندر بدا     از سويي ديگر گفتمان

رانددن   حاشديه  هاي اسلامي انقلابي سدعي در بده   تکيه بر ارزش

هاي بدن محدور   تضعي، گفتمانموضوع بدن، محوريت آن و 

 .سازي آن دارند در سطح جامعه و طرد و منفي

دانيم هويت سوژه و هويت گفتمان بدا تقابدل    همچنين مي

درحقيقت هويت با تخاصم ميان . گيرد بيرون و درون شکل مي

آيدد؛   عنوان متخاصم پديد مدي  ها و برساخت ديگري به گفتمان

تنهدايي شدکل    تواند بده  به ديگر سخن هيچ گفتماني هرگز نمي

بگيرد و تثبيت شود، مگر آنکده هويدت خدود را در تقابدل بدا      

ايدن امدر نيدز در مطالعدۀ مسدتند      . هويت ديگري معنادار كندد 

هدا و   آنجا كه مستندساز با چين . خود را نمايان كرد وضوح به

كند و  هاي خاصي از واقعيت را برجسته مي هايي، جنبه گزين 

طور مشخص وجده   انگارد كه به ديده ميهاي ديگري را نا سويه

كند، بر اين اسدا  اسدت    ايدئولوژيک گفتمان را نمايندگي مي

كنددد گفتمددان تجددددگرا، بدددن و   كدده مستندسدداز تددلاش مددي 

هداي ديندي و    محور نسل جدوان را در تقابدل بدا ارزش    فراغت

طلبي دفاع مقد   مذهبي دهۀ شصت و فرهنگ ايثار و شهادت

توان ادعا كرد در بافت  رو مي ازاين. دو جنگ تحميلي قرار ده

و فضدداي اجتمدداعي كددلان نيددز ايددن نددزاع نمددادين و ارزشددي 

 . شود صورت جدي دنبال مي و به ستا فرما حکم

ها و مطالعات  اي بررسي درپايان بايد اشاره كرد كه در پاره

خارجي، اين تمايل وجود دارد كه روندد روزافدزون جراحدي    

گدون   نزلۀ نوعي كن  سياسي و مقاومتم زيبايي در ايران را به

هاي رايج و فرهنگ رسمي نظام سياسدي ايدران    در برابر ارزش

در مجلدۀ آلمداني    6عنوان نمونده اسدتفان بروندر    تفسير كنند؛ به

چاپ شد، وضعيت جراحدي   2001كه در آگوست  2ماري كلر

افدزاي    كند و از اين گراي  رو به بيني در ايران را بررسي مي

نويسدنده، ايدن   . برد نام مي« هاي كوچک انقلاب بيني»با عنوان 

پديددۀ اجتمداعي را از رهگددذري سياسدي و ندوعي مقاومددت،     

اعتراض و عامليت در رويدارويي بدا نظدام سياسدي حاكمده و      

وي معتقدد اسدت نظدام    . 9بيندد  مدي « اعتراضي خونين»باعنوان 

حاكمه، نوعي مخاصمه و ضدديت بدا بددن دارد و مقدررات و     

ختي را عليده بددن، پوشد  و حجداب در عرصدۀ      تنظيمات س

دانديم تحليدل    مدي . (Weinmann, 2010:24)كند  عمومي اعمال مي

بودن يک برسداخت اجتمداعي را    گفتمان انتقادي، ايدئولوژيک

هاي  توان گفت نگره در اين مورد خاد نيز مي. كند بررسي مي

شناختي جراحي زيبايي  هاي جامعه خارجي بي  از آنکه دلالت

ايران را امدري محلدي و جهداني در نظدر بگيرندد، بددن را        در

كنندد، از   را برجسدته مدي   هاي سياسدي آن  سياسي كرده و سويه

اسدا  آمدار    بدر . كندد  همين رو وجهي ايدئولوژيک پيددا مدي  

تعداد عمل جراحدي   ،المللي جراحان پلاستيک دنيا انجمن بين

 درصددد71/7) مددورد 2013،97129 بينددي در ايددران در سددال 

ايدن در حدالي اسدت كده تعدداد عمدل        .بوده اسدت  (عيتجم

                                                      
1 Stefan Brunner 
2 Marie Claire 

دمدا   » انقدراض  براي نجدات  جتماعيهاي ا هکشبكارزاري جدي نيز در از سوي ديگر  9

هاي  كنندگان در آن، عکس كارزاري كه شركت. به راه افتاده است« دما  ايراني»يا « آريايي

گرفتن بيشتر مد و تب عمدل جراحدي    كنند تا از اوج شان منتشر مي با بيني طبيعيرا خود 

املي در رد تواندد عد   ايدن پدوي  خدود مدي    . بيني بين جوانان و نوجوانان جلوگيري كنند

 .مثابه مقاومت در ايران باشد فرضيۀ جراحي زيبايي به
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 درصدد 761/7) هزار مدورد  11مريکا بي  از اجراحي بيني در 

، (درصدد جمعيدت   779/7) هدزار مدورد   77يدل  ز، بر(جمعيت

هزار مورد و در كشوري همچون آلمان با جمعيتي  17مکزيک 

 793/7) هدزار عمدل جراحدي    97ايدران بدي  از    شدبيه  تقريبا 

در امريکا  2013در سال همچنين  .است بوده (جمعيت درصد

هزار عمل جراحي زيبايي سينه، در برزيدل بدي     167بي  از 

عمدل   669696انگيدز   اعجداب  ميدزان هزار و در آلمان  161از 

يعني تنها در اين سدال،   ؛جراحي زيبايي سينه انجام شده است

 كده  اندد  آلمان عمل زيبايي سينه انجدام داده  ۀجامع درصد61/7

ين عدد سه و نيم برابر ميزان عمدل جراحدي سدالانه بيندي در     ا

هدايي مانندد    توان نتيجه گرفدت رويدّه   ؛ بنابراين مي6ايران است

تواندد تدابع    جراحي زيبايي نه در ايران كه در سراسر دنيدا مدي  

هاي فرهنگي، امري فرامحلي، ندوعي گدراي  عدام بده      همگني

شددن و   جهداني سمت استانداردهاي ظاهري بدن و تابع مقولۀ 

 . يابي جهاني باشد هويت


 منابع

، «بدددن و هويددت »(. 6937. )و غددراب، ن. آزاد ارمکددي، ت

، د 69، ش 1،   فصلنامه مطالعدات فرهنگدي و ارتباطدات   

676-622. 

 ،«زندان  بددن  و بددن  شناسدي  عده جام» .(6931. )ش احمددنيا، 

 .29-26 د، 1، ش زنان فصلنامۀ

شناسدي    ملاتي دربارۀ نشدانه أتدو بدن شاه، (. 6933. )اخوت، ا

 .نشر خجسته: ، تهرانتبدن و قدر

: ، تهران.بينا، ه :گزين  و ، ترجمهزيبايى تاريخ(. 6937. )اكو، ا

 .انتشارات فرهنگستان هنر

 ،.م صبوري، :ۀ، ترجمشناسي مقدمات جامعه (.6937. )البرو، م

  .ني :تهران

، ردمطالعددات فرهنگددي، نظريدده و عملکدد (. 6937. )بدداركر، ک

، پژوهشددگاه .و حميدددي، ن. فرجددي، م :ترجمددۀ

 .مطالعات فرهنگي و اجتماعي
                                                      

 http://www.isaps.org/news/isaps-global-statisticsبرگرفته از  6

، .، ترجمدۀ فکدوهي، ن  شناسي بددن  جامعه(. 6932. )بروتون، د

 .نشر ثالث: تهران

 گفتمدان  تحليدل »(. 6937) .م جهاني، قاضي وكيليو  .م ،بهار

زندان   پدژوه   مجلۀ، «صورت زيبايي هاي جراحي
 د ،6 ش ،3ه ورد ،(سياسدت  و توسدعه  در زن)

69-32. 

هداي متدأخر    نظريده (. 6937. )و محمددي، ج . پور، ح ر جلايي

نشدر ندي،   : تهدران  :، ترجمه و تدألي، شناسي جامعه

 .چاپ اول

مثابده رسدانۀ    بدن به»(. 6936. )و آزاد ارمکي، ت .چاوشيان، ح

  .71-17 د ،1، ش شناسي ايران جامعه، «هويت

مثابده    بدن زنانده بده   ،قدرت و بدن(. 6936. )حاجي ميري، ف

 .شناسي و فرهنگ سايت انسان، قدرت ۀابژ

تددن دال، تحددول فرهنددگ سياسددي در   (. 6932. )حسدديني، م
: تهدران  ،(6917-6937)سينماي پرمخاطدب ايدران   

 .انتشارات رخداد نو

نگاهي بده  : ها پرپيچ و تاب نشانه ۀسلسل»(. 6937. )دوران، ب

شناسدي   انسايت انسد ، «دما  به سبک ايراني»مستند 
 .و فرهنگ

 :، ترجمۀ«پذيريم؟ ها را نمي چرا تفاوت»(. 6932. )ديويس، ک

 نگددددار، مجلددددۀ اينترنتددددي زن، .دوسددددتار، ر

، زندان  مطالعدات  و كنشدگران  نشريۀپژوهشدگران 

  Www.Zannegaar.Net. ، خردادماه، 69شمارۀ 

درآمدددي بددر تدداريخ (. 6936. )پددور، ف و امددن. ذكددايي، م  

انتشارات تيسا، چاپ : ، تهرانانفرهنگي بدن در اير

 .دوم

: ، تهدران شناسدي جواندان ايدران    جامعه (.6936. )ذكايي، م  

 .مؤسسه انتشارات آگه

: ، تهددرانفرهنددگ مطالعددات جوانددان  (.6936. )ذكددايي، م  

 .مؤسسه انتشارات آگه
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، «جوانان، بدن و فرهنگ تناسب انددام » (.6937. )م   ذكايي،

-667 ، د6ش ،6   ،فرهنگي تحقيقات فصلنامۀ

612. 

، «زندان و فرهندگ بددن   »(. 6937. )و فرزانده، ح . م   ذكايي،

، ش 1،   «فصلنامۀ مطالعات فرهنگي و ارتباطدات 

 .66-11 د، 66

مديريت بدن و ارتباط آن بدا  »(. 6933. )و اينانلو، م. ا رضايي،

، «عوامل اجتماعي در بين دختران دانشگاه مازندران

، 17، ش 62،   دي زندان فصلنامۀ مطالعات راهبدر 

 .677-616 د

شدركت سدهامي   : ، تهرانآناتومي جامعه(. 6932. )پور، ف رفيع

 .انتشار

، «هفتم در جهان، سدوم درخاورميانده  »(. 6931. )زائررضايي، ه

 .سايت روزنامۀ سلامت

واكاوي علل اقدام به اعمدال جراحدي   (. 6933) .پ فر، زاهدي
 نشسدت  گدزارش  33بيست و يکم مهرمداه  ، زيبايي

 .شناسي ايران جامعه انجمن

 -هدداي سياسددي تحليددل گفتمدداني فدديلم»(. 6936. )سددلطاني، م

، «نگداهي بده فديلم پدارتي سدامان مقددم      : اجتماعي

،   فصلنامۀ انجمن مطالعات فرهنگي و ارتباطدات 

 .66-6 د، 3، ش 9

سدايت اينترنتدي   دما  به سبک ايراندي،  (. 6932. )سيارپور، ف

 .مجلۀ هفته

 زندان »(. 6936. )قمصدري، ن  و نيکخدواه .   ئي،فسا صادقي

 در زن جايگداه  بررسدي : سدنتي  هاي  نق  از فراتر

 ،هندر  و فرهنگ در فصلنامۀ زن، «خميني امام كلام

 .1-21، د 2ش  ،1دوره 

 بازنمايي سبک زندگي مردم ايران در مستند (.6932. )علوي، ا

نامدۀ مقطدع كارشناسدي     ، پايدان تابستان مادر تهدران 

صدا و سديماي جمهدوري اسدلامي     ۀدانشکد ارشد،

 .ايران

 ،ملدي  اعتمداد  روزنامدۀ  با گو و گفت (.6937) .ف عليخواه،

63/6/6937. 

شناسي بدن و  گفتمان جامعه»(. 6933. )و اخلاصي، ا. فاتحي، ا

بيندي   بر مبناي نظريه حيات معقول و جهدان   نقد آن

، د 2، ش 6،   مجلۀ معرفت فرهنگدي ، «اسلامي

 .32د  17

ارائۀ مدلي براي تحليدل  »(. 6937. )و اكبرزاده، ج. م م فرقاني،

مجلدۀ مطالعدات فرهندگ و    ، «گفتمان انتقادي فديلم 
 .617-623 د ،66، ش 62،   ارتباطات

گدروه  : ، ترجمده تحليل انتقادي گفتمدان (. 6937. )فركلاف، ن

دفتددر مطالعددات و توسددعه : ، تهددران2مترجمددان، ج 

 .ها رسانه

 :، مترجمدان گفتمدان  انتقدادي  تحليدل (. 6973. )ن فدركلاف، 

 فرهندگ  وزارت: همکاران، تهدران  پيران و شايسته

 هداي  پدژوه   و مطالعدات  اسدلامي، مركدز   ارشاد

 .ها رسانه

 نگاهي بده فديلم مسدتند    ؛اين دما  لعنتي(. 6936. )فکوهي، ن

شناسددي و  سددايت انسددان، دمددا  بدده سددبک ايرانددي

 .فرهنگ
تحليل گفتمان غالب در ». (6933). ف زاده، آقاگلو  .ح قبادي،

 .نقددادبي  ۀفصدلنام ، «رمان سووشون سيمين دانشور

 .633-619 د، 6 ش، 2  

واكاوي گفتمان »(. 6932. )و ستوده، م. ؛ هلالي،  .م ج كاشي،

نظددارت بددر تددن زناندده در ايددران پددس از انقددلاب  

، فصلنامۀ مطالعات فرهنگدي و ارتباطدات  ، «اسلامي

 .33-71 د، 92، ش 3  

 97 سدالانه  ايدران  در زيبدايي  جراحدي »(. 6933) .م شدني، گل

  .3196 ش ،خبر روزنامۀ ،«يابد مي افزاي  درصد

زاده،  مهددي  :، ترجمدۀ آيندۀ نظريۀ اجتمداعي (. 6932. )گين، ن

 .شناسان، چاپ اول انتشارات جامعه: ، تهران.م

حيددات معقددول از ديدددگاه علامدده    (.6936. )فددر، ح مهدددي

 ،(البلاغده  تأكيد بر تفسير نهجبا )محمدتقي جعفري 
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مؤسسده آمدوزش   : نامۀ كارشناسدي ارشدد، قدم    پايان

 .عالي باقرالعلوم

جراحددي زيبددايي در عصددر  »(. 6932. )و جددونز، م. هيددز، ک

نگار  زن مجلۀ اينترنتي، .پرنيان، ح :، ترجمۀ«جنسيت
، ش زندان  مطالعات و كنشگران پژوهشگران نشريۀ
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اي در  اي و غيرهسدته  واژگدان هسدته  »(. 6937. )يارمحمدي، ل

تجزيدده و تحليددل گفتمدداني : اي شناسددي مقابلدده واژه

مجموعه مقالات نخسدتين  ، «انتقادي و ترجمۀ ادبي

 ،نشدر بنفشده  : مشهد هماي  ترجمۀ ادبي در ايران،

 . .929-923د 

كدار؛  / بدن »(. 6936. )و دشتي، ز. ؛ بابايي، ج.يزدخواستي، ب

فصدلنامۀ  ، «گذاري بددن زنانده در محديط كدار     نشانه

 .7 ˚ 93، د 9، ش 67،   مطالعات زنان

نظريه و روش در تحليل (.  6933. )و فيليیس، ل. م يورگنسن،

  .نشر ني: ، تهران.جليلي، ه :، ترجمۀگفتمان
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